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  دری پدر شعر فارسی رودکی سمرقندی

  

  
  پنجره

  
ا تما رودکی پدر شعر فارسی دری ر ء بايد پنجره يی گشود تا از آن بتوان جھان گستردهء شعر وبينش شاعرانه

ھستی  تنگ، نمی توانند چشم انداز خوبی باشند به فراخنای و روزنه ھای  کوچک پنجره ھای ھر چند. شا کرد
  . بسته است ھای بزرگ بھتر از پنجره کوچک می تواند حال ھر پنجرهء گشودهبا اين . معنوی او

ی بگشايم  به تماشای آن کمک می خواھم تا بتوانم  روزنه ي - رودکی سمرقندی   –من آز آن روح بزرگ شعر 
 او يکی  از زيبا ترين شعر ھایاين پنجره را با دستان ظريف .وزيبايی  ت وتاريخ مء عشق ؛ پند وحکنگارخانه
و تو خواننده ء عزيز را به تماشای آن  چيز ھای فرا می خوانم که توانسته ام در اين جھان بزرگ   می گشايم

  :ببينم
  

  بيارآن می که پنداری روان ياقوت نابستی
  و يا چون برکشيده تيغ پيش آفتابستی

  گويی، اندر جام مانند گGبستی ه پاکیب
  ی اندر ديدهء بی خواب خوابستیبه خوشی گوي

  سحابستی قدح گويی و می قطرهء سحابستی
  طرب،گويی، که اندر دل دعای مستجابستی
  اگر می نيستی، يک سرھمه دلھا خرابستی

  اگر درکالبد جان را نديدستی، شرابستی
  اگر اين می به ابر اندر،به چنگال عقابستی

  از آن تا ناکسان ھرگز نخوردندی صوابستی
  

به خاطر ندارم که اين شعر استاد شاعران رودکی سمرقندی را چه زمانی شنيده ام و يا ھم چه زمانی  درست
خوانده ام ؛ اما اين قدر دانم که از دوره ھای کودکی اين شعر چنان ستاره يی ھمواره در ذھن من بيدار بوده و 

لذتيست که ھربار خواسته ام تا در آن اين شعر برای من درياچه ء .بسيار و بسيار بر زبان من جاری شده است
  .شنا کنم

ميانه بودم از زبان کدام  دورهء شايد اين شعر را در زادگاھم دھکدهء جرشاه بابا آن گاه که مشغول آموزشھای
فکرمی کنم که اين شعربخشی از درسھای مضمون .يک از استادان فزانه ام در مضمون قرائت فارسی شنيده ام 

  .بود روزگار در آن قرائت فارسی
  . اين شعررودکی در روان من تاثير بزرگی بر جای گذاشته وپيوسته پنجرهء خياVت بلندی را برمن گشوده است 

شعر فارسی دری، رودکی سمرقندی با ھمين شعرآشنا شده ام  و اين شعر يکی از آن شعر ھای است  من با پدر
  .ستکه ملکه و قريحت شعر و شاعری را در من پرورش داده ا

ابو « به قول سمعانی در اVنساب کنيه ، نام و نسب او را» تاريخ ادبيات در ايران« دکتر ذبيح الله صفا در کتاب
  .نوشته است» عبدالله جعفربن محمد بن حکيم بن عبدالرحمن بن آدم 



ند مورد به يکی چ.  او خود نيز در شعرھايش خود را به نام رودکی ياد کرده است. رودکی لقب شاعری اوست
 :اشاره می  شود

  
  رودکی چنگ برگرفت و نواخت

  باده انداز ،کو سرود انداخت
* 

  بيا اينک نگه کن رودکی را
  اگر بی جان روان خواھی تنی را

*  
  تو رودکی را ای ماھرو ھمی بينی

  بدان زمانه نديدی که اين چنينان بود
*  

  ھG رودکی از کس اندرمتاب
  بکن ھرچه کردنيست با مدام

*  
  ت شگفتی که رودکی به چنين جاینيس

  خيره شود بی روان و ماند حيران
 

  .رودکی خوانده است اين رباعی نيز او خود رادر 
  

  درعشق چو رودکی، شدم سير از جان
  ازگريهء خونين مژه ام شد مرجان

  القصه که از بيم عذاب و ھجران
  در آتش رشکم دگر از دوزخيان

  
نيز به ھمين نام شھرت داشته  است و شاعران  یشاعران  دوره ھای بعد در ميان مردم و شاعران ھمروزگار و

  .زيادی او را به ھمين نام  به استادی ستوده اند
  معلوم نيست که او در چه سالی چشم به جھان گشوده است ؛ اما زادگاه او دھکده ييست به نام  بنجُ 
  ( Banoj ).اتفاق  دارند اين امرکه ھمه  دانشمندان بر 

بر اين اساس بيشترپنداشته می شود که اوبايد درسالھای ميانهء . نوشته اند ھجری 329خاموشی او را  سال
  .سدهء سوم ھجری چشم به جھان گشوده باشد

چنين است که او به رودکی سمرقندی شھرت . بنجُ يکی ازدھکده ھای بزرگ رودک سمرقند  ومرکز آن بود. 
است که او رود نيکو می نواخت ، از اين سبب به لقب رودکی شھرت  شماری راھم  باور بر اين. يافته است

 رودکیسمعانی نيز زادگاه  ،به قول او. گفته شود» رودی« ر چنين  می بود ميبايست گبه گفته دکتر صفا ا.يافت
  .را  دھکده ء رودک می داند و نسبت رودکی را به رودک دانسته است نه رود

خستين شايد عوفی ن.سپری شده است در زمينه اطGعات چندانی در دست نيست اين که دوران کودکی او چگونه 
موزش و توانايی ھای فکری و قريحت شاعری او به دوران کودکی ، آدرپيوند  کسی است که در لباب اVلباب

  .سخن گفته است
، ھجری می دانند ) 618(که سال تالًيف آن را   به حواله ء لباب اVلباب عوفی» تاريخ ادبيات در ايران « در  

  :چنين می خوانيم 
چنان ذکی و تيز فھم بودکه در ھشت ساله گی قرآن تمامت حفظ کرد و قرائت بياموخت و شعر گفتن گرفت و « 

غبت او زيادت شد و او را آفريدگار تعالی آواز خوش رمعانی دقيق می گفت چنانک خلق بروی اقبال نمودند و 
بب آواز در مطربی افتاده بود و از ابوالعبک بختيار که در آن صنعت صاحب وصوتی دلکش داده بود و به س

اختيار بود بربط بياموخت و درآن ماھر شد و آواز او به اطراف و اکناف عالم برسيد و اميرنصربن احمد سامانی 
  »...که اميرخراسان بود او را به قربت حضرت خود مخصوص گردانيد و کارش باV گرفت



 «:را نابينای مادر زاد خوانده  و در لباب اVلباب گفته است عوفی از معدود کسانيست  که رودکی  ھمينگونه به
  ».چشم ظاھر بسته داشت و چشم باطن گشاده .رودکی بصر نداشت ؛ ولی بصيرت داشت 

پرداخته می  در پيوند به بينايی و نا بينايی رودکی ديدگاھھای متفاوت و متضادی وجود دارد که بعداً به اين امر
  .شود

اساس نسخهء سعيد نفيسی در ايران به نشررسيده است، تحقيق گسترده يی در ديوان رودکی سمرقندی  که  بر
در  290رودکی در ميانهء  سالھای « :در اين نوشته آمده است که. نيز وجود دارد» شرح احوال رودکی«زير نام 

قشGق بنجُرود معروف است،به عنوان شاعر و خنياگر  زاد بوم خود که اکنون در شمال تاجيکستان به نام 
به اين ترتيت دربار سامانيان  از او دعوت کرد و اين  دعوت به عنوان پذيرفتن بلوغ . شھرتی به ھم رسانده بود

  »...يک شاعر بود
دربار بدينگونه در اين سالھا رودکی ھنوز در زادگاه خويش به سر می برد و اما آوازهء نيک شاعری اش تا 

  .سامانيان در بخارا و شھر ھای ديگر خراسان رسيده بود
-301(زنده گی او در دبار سامانيان عمدتامًربوط به دوران پادشاھی امير نصربن احمدبن اسماعيل سامانيست

به ھر . را نيز دريافته باشد) 301(ھرچند اين احتمال ھم داده شده است که او زمان امير اسماعيل سامانی ).330
   .می شودبن احمد سامانی ورت عمده ترين رويداد ھای شاعری و ماجرا ھای زنده گی او مربوط به زمان نصرص

  .در اين دوران دولت سامانی در اوج شکوه وعظمت خود قرار دارد
از دولت سامانيان در دوران امير نصر بن احمد ، چنين تصويری به » چھار مقاله« نظامی عروضی سمرقندی در

  :دھددست می 
اوج دولت آن خاندان ايام ملک او بود، و اسباب تمنعُ و علل ترفع در غايت ساختگی بوده ، خزاين آراسته و « 

  »...لشکر جرار و بنده گان فرمانبردار
  :را بی خصم و بخت را موافق توصيف می کند در ادامه  ملک عروضی 

  ».ساعد و بخت موافقجھان آباد، و ملک بی خصم، و لشکر فرمانبردار، وروزگار م« 
رودکی از شمار آن شاعرنيست که شھرت و آوازهء سخنش در زمان حيات او شھر ھا و سرزمين ھای گسترده 

  :او خود به اين امر اين گونه اشاره می کند. در نورديده بود را يی
  

  شد آن زمان که شعرش ھمه جھان بنوشت
  که او شاعر خراسان بود آن زمانهشد 

  
به  و جايگاه بلندی داشت ارزش رنزد امي شعر و سخن او يمان محتشم اميرنصرسامانی بود ونداو يکی از  

مردی بود دانشمند به رودکی عنايت  خود که سامانی نصراميردالله بلعمی وزيرھمينگونه ابوالفضل محمدبن عب
  .دانستشاعران عرب و عجم بلند تر از ھمه گان می ميان   بزرگی داشت و جايگاه سخن او را در

ھدايا وصله  .دست يافتاو در اين روزگار چنان عنصری در دربار سلطان محمود به جاه و جGل چشمگيری  
  :چنان که خود گويد. به دست می آورد ديگريزرگان از امير و  ھای بزرگی

  
  مير خرسانش چل ھزار درم بداد

  درو فزون يک پنج مير ماکان بود
  ھزار شصتز اولياش پراگنده نيز 

  ه من رسيد بدان وقت، حال خوب آن بودب
  

می  در بادغيس و ھرات نصر سامانی اميرھارسالهء در داستان اقامت چ  »در چھار مقاله« عروضی سمرقندی
و از ندمای پادشاه ھيچکس  -سران لشکر و مھتران،ملک به نزديک استاد ابوعبدالله الرودکی رفتند :((گويد که

  :گفتند -او نبود از محتشم تر و مقبول القول تر
پنج ھزار دينار ترا خدمت کنيم، اگر صنعتی بکنی که پادشاه از اين جا حرکت کند،که دلھای ما آرزوی فرزند « 

  ».ھمی برد و جان ما در اشتياق بخارا ھمی برآيد
رودکی شعری سرود و بامدادی که امير صبوحی کرده بود،  آمد و به جايگاه نشست و چنگ بر گرفت و در 

  :هء عشاق اين قصيده را برخواندپرد
  



  بوی جوی موليان آيد ھمی
  ياد يار مھربان آيد ھمی

  ريگ آموی و درشتی راه او 
  زير پايم پرنيان آيد ھمی

  آب  جيحون از نشاط روی دوست
  خنگ ما را تا ميان آيد ھمی
  ای بخارا شادباش و دير زی

  آيد ھمیزی تو شادمان مير 
  مير ماھست بخارا آسمان

  وی آسمان ايد ھمیماه س
  مير سرو است وبخارا بوستان

  سرو سوی بوستان ايد ھمی
  

  .ھمان است که امير از تخت فرود  می آيد و بی موزه پای در رکاب می کند و روی به بخاراماجرا 
چنان در ادامهء اين حکايت او ھم» .رودکی آن پنج ھزار دينار مضاعف از لشکربستد« :عروضی می گويد  

احمدبن احمد بن عبدالصمد العابدی که  شنيدم به سمرقندبه سنهءاربع خمسمائه از دھقان ابورجا«:که آورده است
  ».رسيد، چھارصد شتر زيربنهء اوبودجد من ابورجا حکايت کرد که چون درين نوبت رودکی به سمرقند: گفت

  »الحق آن بزرگ بدين تجمل ارزانی بود« :عروضی سمرقندی باور دارد که
  .رودکی دوصد غGم داشت: که  وفی در لباب اVلباب گفته اندول عبه ق

ديگر از آن  .تنگ دستی رو به رو شده و روزگارسخت و ناھمواری داشته استا اين ھمه او در آخر زنده گی با ب
 Gمانی در قفای او راه نمی زنند؛ بلکه تنھاست و تنھاغھمه اشتران؛ غGمان و کنيزکان خبری نيست، ديگر 

  :و اعورلنگ  ، برای او مانده است اسبی
  

  و پس من اعور و کوسج و لنگبود 
  نشسته برو چون کGغی بر اعور

  
بايد در   شعر اين.  فقر استخوان سوز مردی را بيان می کند که روزگاری چھار صد شتر زير بنه داشت اين شعر 

به زبان ديگر  .استه زاد گاه خود بر کشته بو با دربار ميانه يی ندارد ديگر رودکی سالھای سروده شده باشد که 
  .او را از دربار به زادگاھش رانده اند

  
  
  
  

  شعر وشاعری رودکی 

چنان کوھی بشکوھی در آن سوی سده ھای دورايستاده   شعر فارسی دری پدرابوعبدالله رودکی سمرقندی ، 
اور شعر فارسی دری از آن سرچشمه می دريای خروشان و پھن ھمهء   که گويی بشکوھی چنان کوه. است
  .سلطان شاعران ستوده اند  به نام  ھم  شاعران و گاھی چنين است که او را به نام استاد.گيرد

رودکی که بر اساس نسخهء سعيد نفيسی در ايران به نشر رسيده است دربر گيرندهء  نوشتهء پژوھشی  ديوان  
دربخشی از اين نوشته در پيوند به جايگاه رودکی در شعر فارسی . نيزمی باشد» شرح احوال رودکی« زير نام 

در بيان مقام رودکی ھمين بس که او راه شاعری و زبان آوری را بر امثال دقيقی و « : دری چنين آمده است
عسجدی و  کسايی مروزی و فردوسی کشود و پايه ء استوار شاعری سراينده گانی مانند عنصری و فرخی

  ».رو را بنا نھادو ناصر خس منجک



دست کم نخستين شاعر صاحب ديوان خوانده اند؛اما اين نکته قابل تامًل است که   رودکی را در خراسان اسGمی 
آن حکا  .و شاعر صاحب ديوان بوده است شعر می سروده  ) 220(سال پيش از رودکی حنظله ء بادغيسی صد

ز ابوعبدالله خجستانی پرسيدند که تو مرد خربنده يت نظامی عروضی در چھارمقاله بسيار معروف است که ا
ديوان حنظلهء  درخجستان روزی بادغيسبه :  او در پاسخ گفته بود ؟افتادی خراسان چون  يریامه بودی ، ب

   :،بدين دوبيت رسيدم بادغيسی ھمی خواندم

  مھتری به کام شير در است 

  شو خطر من زمام شير بجوی

  يا بزرگی عزو نعمت و جاه 

  چو مردانت مرگ رويا روی  يا

البته امرزوه ما ديوان حنظله را در دست . آمده است عروضی ادامه ء داستان ھمان است که در چھار مقاله
ازآن ھمه شعر ھای رودکی که به گفته  ھمانگونه که .برجای مانده است شعر از آن  ديوان تنھا دو قطعه. نداريم

بر جای نمانده  بيشتر از يک ھزار و چند بيت  »دم سيزده ره صد ھزارشعر او را بر شمر« : رشيدی سمرقندیء 
  .است

و نخستين شاعر صاحب ديوان  فارسی دری نيست؛ اما نخستين شاعری  رودکی بدون ترديد نخستين سراينده
  .است که تقريباً ھمهء انواع شعر فارسی دری به او بر می گردد

نشان می   يک دسته بندی محتوايی. است وگوناگون سيار گستردهشعر او چه از نظر فرم و چه از نظرمحتوا ب
دھد که ذھن شاعرانهء او در تمامی اجزای طبيعت، زنده گی ، جامعه ، بينشھا و منشھای انسانی ، عشق، زھد ، 

زمانه و  .نفوذ کرده وبا آنھا رابطه ذھنی شاعرانه تنيده است و مرگ پند و اندرز و حکمت ، می و معشوق
  . کرد يستتا بھتر ز  آموخت یدر ھر گام از آن چيزبايد که  بيندرا چنان آموزگاری می  روزگار

  ھر که نامخت از گذشت روزگار 

  ھيچ ناموزد ز ھيچ آموزگار 

او تقريباً در . شعر فارسی دری با ظھور رودکی به ويژه گيھای دست يافت که آن ويژه گيھا تابه امروز ادامه دارد
بعداً شاعران سده . ب ھای مھم و عمده، شعرسرود و آن را به بالنده گی و پخته گی رساند تمامی انواع و قال

  .ھای پسين از شگرد ھای شاعری او پيروی کردند و مقام شاعری و پيشوايی او را ستودند
به دورهء سامانی که رودکی در آن  می زيست، يکی از درخشان ترين دوره ء ادبی در تاريخ ادبيات فارسی دری 

چنين است که رودکی آن را با بغداد .بزرگترين و پر شکوه ترين مرکز دانش،علم ومدنيت بود بخارا.شمار می آيد
  .عباسيان  مقايسه می کند

  
  بخاراست امروز به ھر حالی بغداد

  کجا مير خراسان است، پيروزی آن جاست
  
  

در » افغانستان در مسير تاريخ« د اول کتاب استاد مير غGم محمدغباردر جل، ونام آور کشور هنستوويس تاريخ ن
فرھنگی آسيای ميانه، شھر ھای افغانستان و دربار سامانيان چنين  –پيوند به چگونه گی وضعيت علمی 

  :تصويری به دست می دھد



مشوق وحامی  یدربار سامان.شھر ھای افغانستان و ماورالنھرمرجع علما،شعرا وھنروران ساير ممالک بود« 
بود و رجال و وزاری فاضل وعلم پروری داشت ،مانند ابوالفضل محمد بن عبدالله بلعمی ، حامی قافله  علم وھنر

لفضل بلعمی مترجم تاريخ طبری،ابوعبدالله محمد بن احمد اساVر نظم دری رودکی بخارايی، ابو علی محمد بن ابو
تاب المسالک کبن ابوعلی جيھانی مولف  جيھانی فاضل ومولف، ابوعلی بن ابوعبدالله جيھانی، ابوعبدالله احمد

لفضل محمد بن ابوعبدالله جيھانی، ابومنصورعبيدالله بن نصر الخلفا و کتاب الزيادات، ابواوآيين و مقاVت وعھود
  ».و اين ھمه در نشر علم و ھنر تاثير بارزی داشتند -جيھانی، ابومصعب، ابوالحسن عتبی وغيره

انکشاف وشگوفايی زبان فارسی دری  ءيجاد آثاری بزرگی در نظم و نثر، دروهغباردورهء سامانيان را به سبب ا
تفسير طبری مثل تاريخ طبری و کليله ودمنه، درزبان دری ترجمه شد، عجايب البلدان ابوالمويد « :می داند

بلخی،شھنامهء منثور منصوری، شھنامهء منظوم مسعودی، حدودالعالم جوزجانی وکتاب اVبنيه فی حقايق 
Vدويه ھروی تاليف گرديد، شعرايی چون شھيد بلخی، رودکی بخارايی، دقيقی بلخی و رابعهء بلخی و دھھا نفر ا

تاب حدودالعالم است که درآن لغت دری کديگر ظھور نمود، نمونهء کامل نثردری آن روزھم تاريخ بلعمی و 
از قبيل .دورهء اسGمی خراسان ھستندفGسفه وعلمای اين دوره از پيش قدمان علمی .برلغات عربی فزونی دارد

وم دينی لدر ع. ابوسعيد سجزی، ابوسليمان منطقی، ابوجعفرخازم وابوالوفا جوزجانی وغيره ، ابوزيد بلخی
ر صاز ھمه مشھورتر محصول قرن نھم و دھم، ابون. بن الکاتب وغيره ابوسليمان بستی، ابو حاتم بستی، محمد

  ».ن سينای بلخی استبفارابی وا
رودکی نمايندهء کامل وتمام عيار شعر « : »صور خيال در شعر فارسی« در کتاب  ه قول دکترشفيعی کدکنیب 

  ».عصر سامانی و بر روی ھم اسلوب شاعری قرن چھارم است
مبالغه ھای اغراق آميز در شعر ھای  .شعر او دارای زبان ساده و روان بوده و از مفاھيم پيچيده به دور می باشد

  .ت راه پيدا می کند ؛امايک چنين مبالغه ھايی گاھی در خمريه ھای او ديده می شونداو به ندر
  

  زان می، که گر سرشکی از آن درچکد به نيل
  صد سال مست باشد از بوی او نھنگ

  آھو به دشت اگر بخورد قطره يی از او
  غرنده شير گردد و ننديشد از پلنگ

  
زمانی که خود را با شاعران نام آور عرب چون جرير ،ابوتمام  در مدح نيز به مبالغه متوسل نمی شود، حتی 

بلکه می  در اين صورت ھم به اغراق و غلو در مورد ممدوح خود نمی پردازد؛  طايی وحسان  مقايسه می کند؛
  :خواھد آن چه را بگويد که سزاور امير است

  
  اينک مدحی چنانک طاقت من بود

  لفظ ھمه خوب و ھم به معنی آسان
  ه سزاوار مير گفت ندانمجز ب

  ورچه جريرم به شعر وطايی و حسان
  
به عقيدهء کدکنی در حوزهءخمريات بعضی از . يی داشته استوبا شعر عرب اشنا هاو زبان عربی می دانست 

بخصوص از شعر ابونواس در زمينهءتصوير . تصوير ھا و خيال ھای او نزديک به شعرگوينده گان تازی است
  .ه استخمری استفاده کرد

  .شيوهء تصوير سازی او عمدتاً بر توصيف و تشبيه استوار است 
 یو شعر او با اين ھمه سادگی در لفظ و بيان از معانی لطيف، تازه و ژرف دارددر ابداع معانی از توانايی بزرگی 

  .بر خوردار است

  
  رودکی وقصيده 

  
لط و رايج در شعر فارسی دری  است که از قصيده  از اوايل سدهء چھارم تا اواخر سدهء ششم  نوع شعری مس

  . يه سدهء پنجم ونميهء سدهء ششم ھجری می رسد تسلط قصيدهاواج . شعر عرب تقليد شده است



رودکی را نخستين شاعری می داند که قصيده را در شعر »  تاريخ ادبيات در ايران« دکتر ذبيح الله صفا در کتاب
  :ن مورد می گويداو  در اي. فارسی دری رايج ساخته است

نخستين کسی که ساختن قصايد کامل وتمام را با تشبيب و مدح و دعا معمول کرد رودکی است وديگران درين «
باب ھمه تابع او شمرده می شوند و او ھمچنان که در بسياری از ابواب شعر پيشوای گوينده گان قديم بوددرين 

  ».فن ھم راھنمای آنان شمرده شده است
ھرچند شاعرانی چون ناصر خسرو به «:ر کتاب انواع ادبی دررابطه به محتوای قصيده می نويسدسا ديدکر شم

د اصلی قصيده را مدح صقصيده ھای مذھبی ومسعود سعد به حبسيه معروفند؛ امابايد به طور کلی مضمون وق
  ».محسوب داشت

  مادر می را بکرد بايد قربان
  بچهء او را گرفت و کرد به زندان

  
  .يدهء مکمل باقی مانده از رودکی است که در آن تمام اجزای يک قصيده ديده می شوديگانه قص

  .ھمين شگرد قصيده سرايی رودکی در دوره ھای پسين به وسيلهء شاعران ديگر دنبال شده است 
چنان که در سده ھای پنجم و ششم که اوج قصيده سرايی بود شاعران در ساختار قصيده ھای شان خود را 

  . ه مراعت اجزای چھار گانهء آن می دانستندمکلف ب

  
  رودکی و غزل

  
استاد غزل  چنين است که او را. غزل نيز به مفھوم دقيق کلمه با رودکی آغاز شده و به بالنده گی رسيده است 

عنصری ملک الشعرای دربار سلطان محمود  حسرت می خورد که غزل ھای او چنان غزل ھای . خوانده اند
  .ست و آرزو دارد که چنان بسرايد که رودکی می سرايدرودکی نيکوني

  
  غزل رودکی وار نيکو بود

  غزل ھای من رودکی وار نيست
  اگرچه بکوشم به باريک وھم
  بدين پرده اندر مرا بار نيست

  
، رودکی را در غزل سرايی استاد ويگانهء روزگار »از حنجرهء سبز غزل«استاد شجاع الدين خراسانی در کتاب 

  :د او می نويسدمی دان
استا دمسلم اين نوع در عھد سامانی رودکی است که خود عGوه بر طبع شاعری از فن موسيقی نيز علماً « 

وعمGبًھرهء کافی داشت و به نيروی اين دوقوه در ساختن غزل غنايی چندان ماھر بود که يگانهء عصر خود 
  ».شناخته می شد

ست؛ امااين که در آن روزگار شاعران از غزل چه اواستادی  شعر عنصری نيز خود توصيف رودکی در مقام
  . موضوع ديگريست، دريافتی داشته اند 

  .بدون ترديد غزل يکی از انواع شعری عمده، مسلط و پويا در شعرفارسی دريست
آن شماری از پژوھشگران . در پيوند به چگونه گی پيدايی يا منشای آن تا ھم اکنون ديدگاه واحدی وجود ندارد

رابه اصطGح فرزند قصيده می دانند که در آغاز از قصيده جدا شد و بعداً در برابر آن ايستاد و گام به گام قصيده 
در کنار شعر آزاد حتی  چنان که امروز غزل با تحوVتی که پذيرفته به گونهء غزل مدرن . را از ميدان بيرون راند

  .عروضی وشعر بی وزن راه می زند
او در اين کتاب می . غزل را ھمان تغزل جدا شده از قصيده می داند» انواع ادبی« سا در کتابدکتر سروش شمي

  :نويسد
  درقرن ششم که در ارکان قصيده خللی وارد شده بود پاگرفت و به اصطGح نوع مخاصم يامقابل ،غزل« 

Counter-genre  
ممدوح رفته بود و .عر فارسی گرديدشد و درقرن ھفتم قصيده را به عقب راند وخود قالب رايج ومسلط ش 

  ».معشوق آمده بود



با اين حال او فرق غزل با تغزل را يکی در مقام معشوق . به باور او غزلھای نخستين شباھت تامی به تغزل دارند
تغزل برون . لحن تغزVت شاد ولحن غزل غمگينانه است« وديگری درلحن شعر می داند از نظر دکترشميسا 

زبان تغزل، به سبک خراسانی وزبان غزل مشتمل بر خصوصيات سبک عراقی .درونگرايانه استگرايانه وغزل 
  ».تغزل حماسی وغزل غنايی است. است 

قالب مستقيل وجود نداشته ؛ بلکه ھمان تغزل  کغزل ھيچگاھی به گونهء ي ،بر بنياد ديدگاه شماری از محققان 
اگر چنين ديدگاھی را بپذيريم پس شعر عنصری را چگونه . استقصيده بوده  که بعداً خود را از آن جدا ساخته 

براساس شعر عنصری غزل فارسی دری در وجود رودکی شاعر سالھای ميانهء سدهء . می توانيم توجيه کنيم
 رودکی به تحسين و ستايش که عنصری را بر آن داشت تا سوم و اوايل سدهء چھارم به چنان پختگی رسيده بود 

  .خيزد.بر 
به زبان ديگر غزل از ھمان سدهء سوم و چھارم به . ی غزل پيش از سدهء پنجم ، ششم و ھفتم وجود داشتيعن

  .نوع ادبی مسلط و فرا گير بدل بدل شدک گونهء يک قالب مستقيل پديد آمد رشد کرد و به ي
آن .مقطع شعر استکار برد تخلص شاعر در يکی  از دVيل محققانی که می پندارند غزل  از قصيده جدا شده است

ھا می گويند که شاعران قصيده سرا در آن روزگار قصيده را قالب مناسبی برای ممدوحان خود يافته بودند و در 
آغاز می کردند و بعد  توصيف ممدوح بيشتر از قصيده استفاده می کردند، آنھاقصيده را با تغزل  يا تشبيب

اساس نظريهء جدايی غزل از قصيده ھمين تخلصی که  بر.باآوردن تخلص خود می رسيدند به توصيف ممدوح
  . قصده است بخش تشبيب امروزه در پايان غزل می آيد در حقيقت ھمان تخلص پايانی

  :در پيوند به چگونه گی غزل آن روزگار می نويسد» حنجرهء سبز غزل« شجاع خراسانی در کتاب
مستقل و جدا از قصيده ومشتمل بر فنون عشقيات به غزل از ابتدا تا سدهء پنجم مقطعات چند بيتی بوده است « 

طوری که عGوه بر وزن عروضی دارای وزن ايقاعی ھم بوده ،يعنی با الحان و نغمات موسيقی نيز ھماھنگی 
  ».داشته است و آن را درجشنھا و مجالس بزم و شادمانی با ساز و آواز می خوانده اند

  .است که اين جا مورد بحث ما نيستالبته بحث تغزل و غزل بحث گسترده دامنی 
در اين ميان ديد گاه ديگری نيز وجود دارد و آن اين است که ھردو نظر باV در آن مطرح می شود گويی نظر 

يعنی  غزل  از ھمان آغاز  چنان انواع ديگر شعری وجود داشته و بعداً با جدا . سوم تلفيق آن دو نظر پشين است 
  .نهء آن گسترش بيشتری پيدا کردشدن بخش تشبيب قصيده  دام

معشوق؛ حديث نفس شاعر  و توصيفی بود برای  ،اگر در آغاز غزل قالبی بود برای بيان موضوعات عاشقانه 
شاعران و عارفان بزرگ چون حکيم سنايی غزنوی شيخ فريدالدين غزلھای عارفانه وصوفيانهء  بعداً در اما 

  .ای معشوق زمينی  و غريزی را معشوق آسمانی اشغال کردج، عطار، موVنا جGل الدين محمد بلخی 
امروزه غزل تنھا  .حافظ اين ھمه را با مسايل اجتماعی در ھم پيچيد و غزلی  را بامحتوای چندين بعدی پديد آورد

بيان عشق، عرفان و توصوف نيست؛ بلکه شاعران امروز غزل را چه از نظر زبان و چه از نظر مموضوع 
امروزه بخش بزرگ محتوای غزل مدرن فارسی دری را تکشيل می  ،موضوعات روزمره. ته اندگسترده تر ساخ

  .دھد

  رودکی و مثنوی
  

ھمان ست ،نرسيده ا ما بخش بزرگ شعر ھای او که با دريغ به. رودکی  در مثنوی سرايی نيز از پيشوايان است
اين که رودکی کليله .  است در قالب مثنوی هنظم کليله و دمن  بزرگترين کار او در اين زمينه .مثنوی ھای اوست

رودکی در کدام سال کليله را به نظم در اورده  که ؛ اما اين وجود نداردو دمنه را به نظم در اورده است ترديدی 
اين کار بزرگ را انجام داده  320شماری گفته اند که رودکی به سال . دارد وجود است ؛ ديد گا ھای گوناگون

سال بر کناری ابوالفضل بلعمی از وزارت سامانی  ،326ال سرايش کليله بايد پيش از سال است ؛ به ھر ح
برای آن که  رودکی اين کار را به ترغيب او انجام داده است و در اين ھنگام  .صورت گرفته باشد نه بعد از آن

  .رودکی ھنوز در دربار بود
  :چند بيت از کليله و دمنه

  
  فتشب زمستان بود،کپی سرد يا

  کرمکی شب تاب ناگاھی بتافت
  کپيان آتش ھمی پنداشتند

  رداشتندبپشتهء آتش بدو 



  
  .اين چند بيت ديگر نيز ابياتی باقی مانده از کليله و دمنه است

  
  تا جھان بود از سر مردم فراز
  کس نبود از راز دانش بی نياز

  مردمان بخرد اندر ھر زمان
  راز دانش را به ھر گونه زبان

  وگرامی داشتندگرد کردند 
  تا به سنگ اندر ھمی بنگاشتند
  دانش اندر دل چراغ روشنست
  وزھمه بد بر تن تو جوشنست

  
سبب محتوای بزرگی که دارد در ميان مردم  به نوع  به شايد اين معروفترين بيتی است که از کليله به ما رسيده و

  .مثل ساير بدل شده است
  

  ھر که نامخت از گذشت روزگار
  زھيچ آموزگار ھيج ناموزد

  
شميسا به قول دکتر. رواج چندانی ندارد در شعر عرب. شعرفارسی دری ستمثنوی يکی از قالب ھای خاصی 
  سروده  بشار بن برد است) مزدوج( نخستين کسی که در عربی مثنوی

می  اگر شعر فارسی دری از ھمان سده ھای سوم وچھارم تا به امروز از نظر کاربرد قالب بررسی شود ديده.
شماری از بزرگترين . شود که بخش اعظم و چشمگير اين شعر را  قصيده، غزل و مثنوی تشکيل می دھد

  .شاھکار ھای شعری فارسی دری در قالب مثنوی سروده شده اند
گاھی اين داستانھا حماسی اند ، گاھی . در شعر فارسی از مثنوی بيشتر در داستان سرايی  استفاده شده است

  .ھم برای بيان  موضوعات  تعليمی و صوفيانه به کار رفته است غنايی و گاھی
  .رودکی نيز عمدتاً از  مثنوی در جھت بيان منظوم داستانھا و موضوعات تعليمی استفاده کرده است

نوشتهء سعيد نفيسی  » شرح احوال و آثار رودکی« دکتر ذبيح الله صفا  دررابطه به مثنوی ھای رودکی به استناد
  :چنين می نويسد» تاريخ ادبيات در ايران« در کتاب 

ويھای ديگری نيزداشت و از آن جمله است يک مثنوی به بحر نرودکی غير از منظومهء کليله و دمنه مث« 
ويک مثنوی به بحر ھزج ) فاعGتن مفاعلن فعلن(ويک مثنوی به بحرخفيف) فعولن فعولن فعولن فعولن( متقارب
که از ھمه ابيات ) مفتعلن مفتعلن فاعGت(و يک مثنوی ديگر به بحر سريع )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل(مسدس

  ».پراگنده يی در دست داريم
رباعيات او بيشتر محتوای عاشقانه دارد و . نوع ديگری که رودکی بيشتر به آن توجه داشته است، رباعی است

در رباعی ھای او . ردار استبه مقايسهء قصايد و غزلھايش تصاوير در آنھا از سھم ذھنی بيشتری بر خو
با مقايسهء صور خيال در شعر ھای ديگر  از ھمين سبب شماری از محققان. تشبيھات بيشتر انتزاعی شده است

  .دانسته اندترديد  را قابل انتساب پاره يی از اين رباعيات به رودکی  او،
گويی رودکی يک تنه می خواسته .  انداين که رودکی سخنوری بوده است با طبع دريا وار، ھمه گان متفق القول 

چندين شاعر  با از ھمين جھت نه تنھا برابر . است تا تمام انواع شعر فارسی دری را به پخته گی  و کمال برساند
از خود به يادگار  ،پيام انسانی به ديگران کشعر سروده؛ بلکه در ھر شعر و در ھر بيتی خواسته است تا ي

ک مليون سه صد ھزار بيت بوده که ي او شعر ھای رودکی را برشمرده  ی گويد کهم رشيدی سمرقندی .بگذارد
در اين ارتباط . به صد دفتر می رسيده است ی اوچنين است  که از قول عوفی گفته شده است که شعر ھا. است

  :اين ھم شعر رشيدی سمرقندی. بعداً چيز ھای بيشتری گفته خواھد شد

  کو شاعریگرسری آيد به عالم کس به ني 

  سری  رودکی را بر سر آن شاعران زيبد



  شعر او را بر شمردم سيزده ره صد ھزار

  ھم فزون آيد اگر چونان که بايد بشمری

بزرگ ھم بدانيم   يک مليون و سه صد ھزار بيت سروده است، اگر مبالغه ء  رودکی  اين گفته ء رشيدی را که 
به تعبير بيدل اگر مصراعی می خواست آغاز  ، اعری بوده است بازھم می توان به اين نتيجه رسيد که رودکی ش

  .بدل می کرد و قصيده يی کند،آن مصراع می رفت و خود را به غزل

بيت در قالب ھای گوناگون باقی مانده » 1047« بادريغ از اين ھمه نگارخانهء شعر به گفتهء سعيد نفيسی 
خود را از  بزرگ معنوی ھا ی نه يکی از بزرگترين گنجينهاين امر نشان می دھد که فارسی دری سو گمندا. است

  .دست داده است

جز اين که به  تصادف و احتمالی دلشاد کنيم که شايد .از دست دادنی که ديگر ھيچگاھی جبران نخواھد شد 
رگ  پاره ھايی از اين  نگارخانه بز به روزی و روزگاری  چشم پژوھشگری در کتابخانه يی  به پاره يی  وياھم

  !بيفتد و ما را آگاھی دھد و به تما شا فرا خواند

که جز قطره ھای  فرو ريختچنان به تعبير ديگر می توان گفت که دست سياه حوادث آن خم جوشان معرفت را 
حوزه   کران تا کران ھمين قطره ھای بر جا مانده  ھنوز در عطر گوارای  ھمهبا اين ؛  چندی در آن بر جای نماند

دلھا را با ھم پيوند می  ، جانھا را نوازش می دھد ود فارسی دری  می پيچد ، مرز ھا را در می نوردد ء شکوھمن
  : اين بحث را با رثای  يکی از شاعران ھمروزگار او به پايان می آوريم.زند

  یرودکی رفت و ماند حکمت او

  نريزد از وی بوی  می بريزد

  کو کنون که شاعر رفت  شاعرت

  انه چنوینبود نيز جاود

  خون گشت آب چشم از غم وی

  زاندھش موم گشت آھن و روی

  نالهء من نگر شگفت مدار

  شو به شب زار زار نال بر اوی

  چند جويی چنو نيابی باز

   از چنو در زمانه دست بشوی

  
  

  وشن بينرتيره چشم آن شاعر
  



  
 -آفرينشگر الياد و اديسه -ھومرشاعران، رودکی سمرقندی، ھومرشعرفارسی دريست؟ آيا او به مانند  آيا استاد

  نابينا به جھان آمده و گاھی ھم نتوانسته است تا رنگ ھا را ببيند و از طلوع و غروب خورشيد لذت ببرد؟
  .سده ھای درازيست که اين پرسش بی پاسخ پژوھشگران ادبيات فارسی دری را به مبارزه فرا می خواند

سپرد و روان پاکش رو به )خاک(کالبد تيره را به  مادر مرادی،درمرثيهء  به تعبير خودش 329رودکی به سال 
  .آسمان ھا به سوی جاودانه گی پرواز کرد

  
  جان گرامی به پدربازداد
  کالبد تيره به مادر سپرد

  
  .چنين می نمايد که پاسخ اين پرسش نيز در اين سده ھای دراز ھمچنان چھره در نقاب  خاک نھفته است 

  . ی رودکی مشخصاً اين دو ديدگاه در کنار ھم وجود داشته استدر پيوند به نا بيناي
دو ديگر اين که او بعداً در ميانه سالی و يا ھم در اواخر عمر نا ! نخست اين که رودکی نا بينا به دنيا آمده است

 !بيا شده  و يا ھم او را نا بينا ساخته اند
نويس بر نابينايی يا ن بپردازيم و از اين يا آن تذکره پيش از اين که بر گرديم  وبه بررسی گفته ھای گذشته گا

دليلی بياوريم  ، بھتر آن است نخست بدانيم ،که بينايی چيست وانسان اشيا و رنگ ھا را چگونه می   بينايی او
  !بيند

کسی که يک يا دو حس خود را کم دارد، جھان . اساساً شبکهء پيوند انسان با جھان پيرامون ھمان حواس اوست
برای آن که جھان ذھنی چيزی ديگری . است یجھان ناقص ،لم انسان ساجھان ذھنی يک  ذھنی او به مقايسهء

بازتاب . ھربازتاب ناقص، جھان ذھنی ناقص به وجود می آورد. نيست جز بازتاب جھان پيرامون درذھن انسان
آن کی نا شنوا به .  غز انسان برسدذھنی زمانی به وجود می آيد که جھان پيرامون از طريق کانالھای حواس به م

اساساً او نمی تواند تصور کند که دريا و . دنيا آمده است ھرگزنمی تواند صدای دريا را تا صدای سيGب تميز دھد
لم، با شنيدن صدای دريا وسيGب می تواند بفھمد که او به دريايی  سا رکدام صدايی دارد ؛ اما يک انسانسيGب ھ
اساساً درذھن يک نا شنوای مادرزاد مفھومی .سرازير گرديده استسيGبی از کوھستانی  شده و ياھمنزديک 

  .رويا ھای او نيز رويا ھای سکوت و بی صداييست.  برای صدا وجود ندارد
آن چه به نام گيرنده گانی حسی ياد می شوند ، در حقيقت چنان دروازه ھايی ھستند که انسان ھا از طريق آنھا با 

حس ديداری يا بينايی يکی از مھمترين اين دروازه .  ان بيرون تماس پيدا می کنند و آن را می شناسندواقعيت جھ
  . ھای پيوند است

نابينايان جھانی را در آن زنده گی می کنند به وسيلهء حس Vمسه يا بساوايی ، شنوايی، مزه، سرما و گرما می 
برای آن که دروازه . ھا به مغز می رسد، جھان ناقص استبناً جھانی که از طرق دروازه ھای حواس آن. شناسد

آنھا خواب ھای . نابينايان مادر زاد حتی در خواب ھم صورت ذھنی بينايی ندارند. حس بينايی آن ھا بسته است
  .رنگين ندارند

عدسيهء از  وقتیکه دربردارندهء انگيزه يی است ، نور.پروسهء پيچيده يی فزيولوژيک است بينايی  يکعمليه ء 
؛ اما چشم  نمی تواند تشخيص پديدار می گردد تصويرشی  روی شبکيه ،و روی شبکيه می افتد می گذرد چشم 

  ؟و انگيزه يی است دھد که اين شی چيست و يا اين چگونه رنگ
شی ديده  اين تصوير چنان انگيزه يی به وسيلهء عصب نوری به دماغ می رسد و در آن جا شناخته می شود که 

مغز حکم خود را مبنی بر شناخت آن صادر می کند و شايد بھتر باشد .  چه چيزی است وچه رنگی داردشده 
  .بگويم که واکنش مناسب خود را نشان می دھد

آنھا خورشيد را به گونه يی يک گوی آتشين  و . با مفھوم نوربيگانه اند.آن ھايی که مطلقاً نابينا به جھان آمده اند
را در روشنايی غرق می کند نمی شناسند ؛ بلکه آنھا خورشيد را به گونهء منبع گرما می روشن که ھمهء جھان 

  . رويا ھای آن ھا نيز تاريک است. جھان آنھا سراپا تاريک است. شناسند
از نور تصويری در ذھن  اگرھم.برای آن که ھيچگاھی نوری از طريق عصب نوری به دماغ آنھا نرسيده است

تازه نمی دانيم که تصور چنين افرادی از . بنياد گفته ھای ديگران به آنھا دست داده است دارند، آن تصوير بر
   .باشدپيل موVنا در مثنوی معنوی  تمثيل شايد ھم ھمانند به تصور کوران از. نور چگونه خواھد بود



 در ذھنرا آنھا  رتصويرا ديده و  یباز آفرينی ذھنی برای آنھای می تواند دست دھد که پيش از آن اشياياساساً 
شما زمانی چشمھای تان را می بنديد ،  می توانيد سيمای کسی را که پيش از اين ديده ايد . داشته باشند شان

  .روی پردهء ذھن تان باز آفرينی کنيد
ر حتی تصواو. آن کی در قله پامير يا ھماليا زيست می کند نمی تواند به باز آفرينی ذھنی صحرای افريقا بپردازد

در گنجينهء ذھن خود  یتصوير صحرابرای آن که او صحرا را نديده و از. درستی از  مفھوم صحرا ندارد
ازقديم  .اگر ھم دربارهء صحرا تصوری دارد اين تصور می تواند بر اساس شنيده ھايش به وجود آمده باشد.ندارد

  .گفته اند شنيدن کی بود مانند ديدن
  :وقتی بيدل می گويد

  
  شلھم آوردم و رفتم به خيامژگان به 

  پرھيز تماشا به چنين نيرنگ شکستم 
در حقيقت . در حقيقت می خواھد آن دوست ذھنی خود را آن دوستی را که  سيمای او را در ذھن دارد،  تماشا کند

  .نا بينايان مادر زاد نمی توانند چنين کنند. او به باز آفرينی سيمای ذھنی دوست خويش می پردازد
  :اين سه عامل نيازاستديدن به  ءهدر عملي

برای آن که اگر دو عامل نخستين سالم باشند . نخست حس بينايی سالم ، دو ديگرنور،سه ديگر نظام عصبی سالم
انجام دھد و از واکنش مناسب عاجز باشد در آن صورت  نيز  درست گونهء و اما مغز نتواند وظيفهء خود را به

ای آن که بيننده نمی تواند به درستی  اشيای ديده شده و به مفھوم ديگر انگيزه بر. نوع بينای ناقص رخ می دھد
  .ھای رسيده به مغز را بشناسد

گاھی  خاصيت ذروی از خود نشان می . خاصيت ھای گوناگون دارد. نوردرفزيک بحث گسترده و پيچيده يی است
  . دھد و گاھی ھم خاصيت موجی

بحث  امر البته اين.متفاوت است ،نظرداشت خاصيت ھای گوناگون آن تعريف ھايی ھم که از نور شده با در
  .تشکيل می دھددر فزيک نور يی را رده و پيچيدهتگس

نورازامواج  الکترومقناطيس تشکيل شده است و زمانی که با مادهء ديگری برخورد می کند، تغييراتی در آن 
  .پديد می آيد

او نورخورشيد را از .کرد ه ء تجزيهء نور را با موفقيت اجراجربت1666اسحاق نيوتن فزيکدان انگليسی به سال 
يک طول موج او ھمچنان کشف کرد که ھر رنگ از. بل ديد تجزيه گرديدامنشوری گذشتاند و نور به رنگھای ق

   .مشخص تشکيل شده است که قابل تجزيه به رنگھای ديگر نيست 
رنگھای را می بينند که طول آن است و انسانھا  صمشخ ھر رنگ يک طول موجاز اين جا می توان گفت که  

در حالی که حشراتی وجود دارند که می . قرار دارند) قرمز( نانومتر 700تا ) آبی(نانومتر 400موج آنھا در ميان 
  .گويی جھان آن حشرات رنگين تر از جھان ما انسانھاست. که انسانھا ديده نمی توانند توانند آن رنگھا را ببينند

اتی اشيا نيست؛ بلکه مربوط به طول موجی است که ماده يی آن را ذين جا می توان گفت که رنگ صفت از ا
درمقابل . مثGً اشيای که تمام نور يا طول موج ھا را بازتاب می دھد به رنگ سفيد ديده می شوند. بازتاب می دھد
  . دنور را جذب می کنند به رنگ سياه ديده می شونامواج  آشيای که تمام 

وم رنگ زمانی در ذھن انسان پديد می آيد که بايد طول موج مشخصی در نتيجه ء بازتاب از اشيای ھپس مف
  .خود را به دماغ آنسان برساندما ،  ماحول از طريق حس بينايی 

مفھوم  اکمه يا نابينای مادر زاد بود، اين امر به اين ،اگر رودکی آن گونه که عوفی ، جامی  و ديگران گفته اند که
گانه بوده است که ھيپگاھی ھيچ انگيزهء نوری به  مغز او نرسيده و در نھايت ذھن و دماغ او با مفھوم رنگ بي

اين امر نشان می دھد که رودکی جھان را با . ايگاه مشخصی داردجدر طيف شعری او  در حالی که رنگ ھا.است
  . نی آنھا پرداخته  استھمه رنگينی و زيبايی آن ديده  ودر شعر ھايش به باز آفري

بب ساين که پروسهء بينايی وابسته به موجوديت نور است و اگر نورنباشد چيزی ديده نمی شود و رنگھا به 
فزيک نور است که به اثر تجربه ء دانشمندان در  انکار ناپذير نور ديده می شوند از شمار حقايق موجوديت

  . آزمايشگاھھا به اثبات رسيده است
در سدهء دوازدھم ميGدی يک چنين  ، یتجربه ھای فزيک چنين پيش از اجرای نا جGل الدين محمد بلخیموVاما  

  :حقايقی را  درمثنوی معنوی بيان داشته است
  

  تا که بينی سرخ و سبز و فور را



  تا نبينی پيش از اين سه نور را
  ليک چون در رنگ گم شد ھوش تو

  رنگھا رو پوش تو زنو آنشد 
  آن رنگھا مستور بود چون که شب

  پس بديدی ديد رنگ از نور بود
  

  :درجای ديگر باز ھم  در ھمين رابطه 
  

  شب نبد نوری، نديدی رنگ را
  پس به ضد نور پيدا شد ترا

  ديدن نور است آن گه ديد رنگ
  وين به ضد نور دانی بيدرنگ

  
  

بر سخنانی استوار . ديدن سخن گفت ھنوز ھم می توان در پيوند  به چگونه گی نور، رنگ و چگونه گی عمليهء 
اما  ھمين مقدارکافيست تا بتوانيم  به اين نتيجه برسيم که باز آفرينی ذھنی تجربه ھای علمی و آزمايشگاھی ؛

پس در اين  .يی است نا ممکن عمليه ،رنگھا برای کسی که به گونهء نابينای مطلق از مادر زاده شده است
نگين در شعر رودکی چگونه پديد آمده است؟ اين ھمه رنگ و اين ريده ھای صورت اين ھمه رنگ و اين ھمه پد

ان روشن ھمه احساس رنگين می تواند اين نکته را ثابت سازد که رودکی نه با چشمان تاريک؛ بلکه  با چشم
  .وتيز بين به جھان آمده است

  .اواران و شاعران ھمروزگارتذکره نگ به شعر ھای رودکی بر می گرديم و بعداً می پردازيم به گفته ھای
باشند  د دليل روشنینھايی می توانچنين شعر. ا تشبيھات حسی رنگينباند  ھایشعر ھای رودکی  شعرپاره يی از 

. افزون بر اين او شعر ھای دارد که در آن ھا به حس ديداری خود و عمليهء ديدن اشاره می کند. بر بينايی او
من ديدم يا من می « فرا می خواند و گاھی ھم تاکيد می کند که   تماشای  چيزی او گاھی ما را به ديدن و چنان که

  :،نمونه ھايی می آوريم از چنين شعر ھايی» بينم 
  

  در آن زمين که تويک ره برو قدم بنھی
  ھزارسجده برم خاک آن زمين ترا
  ھزاربوسه دھم برسخای نامهء تو

  اگر ببينم بر مھر او، نگين ترا
  

رفته و شاعر به حس ديداری  سخن ،ی رودکی که در آن از رنگ ھاو جلوه ھای گونه گون طبيعتيکی ازشعر ھا
اين قصيده يکی از زيبا ترين شعرھايی . شاره می کند، قصيده ييست که در توصيف بھار سروده شده استخود ا
   .او دراين شعر طبيعت و بھاررا در پيوند به انسان وطبيعت جاندار توصيف می کند.اوست

  
  آمد بھار خرم با رنگ و بوی طيب
  باصد ھزار نزھت و آرايش عجيب

  نفاط برق روشن و تندرش طبل زن
  ديدم ھزارخيل و نديدم چنين مھيب

  آن ابر بين، که گريد چون مرد سوگوار
  وآن رعد بين،که نالد چون عاشق کَييب

  خورشيد را زابر دمد روی گاه گاه 
  چونان حصاريی، که گذر دارد از رقيب

  باران مشک بوی بباريد نو به نو
  وز برگ بر کشيد يکی حلهء قصيب

  تندر ميان دشت ھمی باد بر دمد



  برق از ميان ابر ھمی بر کشد قضيب
  Vله ميان کشت بخندد ھمی زدور

  چون پنجهء عروس به حنا شده خضيب
  

  .ی دھدگوناگون طبيعت صفات انسانی م جلوه ھایبه اين شعر در رودکی آن گونه که گفته شد
رعد به مانند عاشقی کييب می نالد و مثالھای ديگر که تقريباً در ھر بيت می توان . ی است سوگوارانسان مثGً ابر

  .يکی را يافت
او در اين . به دشواری می توان پذيرفت که  شاعرنابينايی بتواند يک چنين حس و دريافتی از بھار داشته  باشد

روان شاعرانهء او حلول می کند، با دريافت  وطبيعت دربھار.  را می بيند بھار و طبيعت شعرھمه زيبايی ھای
آميخته با  ھای او طبيعتی استچنين است که شعر.انسانی پيدا می کند اجتماعی او در می آميزد  و صفات ھای

  .ھستی و روان آدمی
ديگر طبيعت يعنی پاييز نه جلوهء ش وا می دارد  و بدينگوبلکه رنگارنگی پايز نيز او را به سراي ؛نه تنھا بھار 

  .نيز در شعر ھای او با رنگھايش راه پيدا می کند
  

  تاک رز بينی شده دينارگون
  پرنيان سبز او زنگارگون

  
  بازھم در توصيف بھار و پاييز

  
  آن صحن چمن، که از دم دی

  گفتی که دم گرگ يا پلنگ است
  اکنون زبھار مانوی طبع

  پر نقش و نگار ھمچو ژنگ است
  

  باز ھم  ما را به تماشای زيبايی فرا می خواند
  

  ورتوخواھی فرشته ای که ببينی
  اينک اويست آشکارا رضوان

  خوب نگه کن بدان لطافت و آن روی
  تا تو ببينی برين که گفتم بر ھان

  
اری با حس ديد، ا با حس ديداری بيرونی ديده است ر پيچان زلف   ايناگر. زلف پيچان يار را می بيندرودکی 

  .ديده استنيزدرونی ھزار جان و ھزار دل را در ھر بند و در ھر پيچ آن 
  

  زلف ديدم ، سر از چمان پيچيده 
  وندر گل سرخ ارغوان پيچيده

  در ھر بندی ھزار دل در بندش
  در ھر پيچی ھزار جان پيچيده

  
او در اين دو . بينايی او باشد او خم می را به چشمهء تابان تشبيه می کند و اين تشبيه می تواند بزرگترين دليل

  .ه تکرار به عمل ديدن تاکيد داردبيت ب
  

  ه اگرنيمه شب درش بگشايیگآن 
  چشمهء خورشيد را ببينی تابان
  ور به بلور اندرون ببينی گويی

  گوھر سرخست به کف موسی عمران



  
  

نند می سازد که ھردو طرف ھما ادر رنگين دخترکیبه چوقتی پوپک يا ھدھدی را می بيند، پرھای رنگين او را 
  .تشبيه به بينايی او اشاره دارد

  
  پوپک ديدم به حوالی سرخس

  بانگک بر برده با بر اندرا
  چادرکی ديدم رنگين برو

  رنگ بسی گونه بر آن چادرا
  

که خورشيد از  بايد يار پرده از رخ  بر گرفته باشد نتيجه می گيرد کهاو. دشيد در پشت ابری پنھان می شوخور
  . مساری چنين کرده استشر
  

  به حجاب اندرون شود خورشيد
  گر تو برداری از دوVله حجيب

  
  .است دو طرف تشبيه  حس ديداریھر. ر را به سيب ھمانند می سازد باز ھم يک تشبيه حسی ديگر که زنخدان يا

  
  وان زنخدان به سيب ماند راست

  اگر از مشک خال دارد سيب
  

  . ياد می کند که راوی شعر ھای او بوده است)  مج( رودکی ازکسی به نام  
  

  ن وبخوانکای مج، تو شعر من ازبر 
  از من دل وسگالش ،از تو تن وروان

  
 آنو چون پيوسته با او می بود  تا به کس ديگری نيز نياز داشت،غير از مج اگر رودکی نابينای مادرزاد می بود،

نه رودکی چيزی گفته و نه ھم شاعران و تذکره  ين ارتباط در ا. می نوشت سروده ھا رامی سرود اوشاعر نابينا 
نداشته تا شعر ھای او را ثبت می را  ظاھراً نتيجه چنين است که رودکی  کسی يا کسانی .نگاران چيزی نوشته اند

  .کردند
تر آن ھم شاعری مانند رودکی که به قول عوفی صد دف . نياز دارد سیشاعر نابينا به چنين کد يک ترديبدون 

آن که اگر وجود می برای . گی فرھنگی رودکی وجود نداشته استه ظاھراً چنين کسی در زند.شعر سروده است 
او خود شعر ھای خود را می نتيجه اين است که پس . تماً رودکی جايی و به بھانه يی از اوياد می کردداشت ح

از شعر   .ه يی اين ھمه شعر را نوشته استاستفاده ازچه شيو باچگونه و اگر او نابينای مادرزاد بوده .نوشت
می داند که حرف جيم  خميده است مانند زلف يار و . ھای او می توان دريافت که اوحروف عربی را می شناسد
نگ يار با آن خال سياه حرف جيم را در يعنی زلف چ.اگر يار خالی داشته باشد آن خال نقطهء آن جيم می شود

  .ھمانند کرده استتشبيه حسی ديداری که شاعر دو محسوس را کي .ذھن شاعر تداعی می کند
 روفحيک انسان نابينا .ھر حرف خود يک صداست و اين صدا با رسم الخطی که دارد تجسم ديداری پيدا می کند 

ساوايی يا امروزه خط بريل آنھا را کمک می کند تا با استفاده از حس ب صدای آن می تواند بشناسند  را بر اساس
V  را نيز بشناسد ھا صدامسه صورت نوشتاری.   
  

  زلف ترا جيم که کرد، آن که او
  خال ترا نقطهء آن جيم کرد

  وان دھن تنگ تو گويی کسی
 دانگکی نار به دو نيم کرد

 



ھمين مفھوم و ھمين تصوير را بعداً در شعر حافظ   می بينيم که گويی حافظ اين تصوير را از رودکی به عاريت 
  .يد ھم زلف چنگی را با خال سياھی ديده و چنين تصويری را ايجاد کرده استگرفته و شا

  
  در خم زلف تو آن خال سيه دانی چيست
  نقطهء دوده که در حلقهء جيم افتادست

  
 سرگذشت خود را ،ء معروف اوست که درسالھای پسين زنده گیقصده ھمان يکی اززيباترين شعر ھای رودکی

  . به نوع واقعه نگاری می پردازداو در اين شعرگويی . است بيان داشته استادانهروزگارفراز و فرود  در پيوند به 
در ھمان نخستين بيت دندان به .  ديدارین ھم تشبيه حسی آو  است تشبيه ،در  اين شعر نيز نوع صور خيال

   !تشبيه شده است ، ستاره ء سحری و قطرهء بارانچراغ تابان
  

  دندان بودمرا بسود و فروريخت ھر چه 
  نبود دند ان V بل پراغ تابان بود

  ده بود و در و مرجان بودسپيد سيم ز
  ستارهء سحری بود و قطره مرجان بود
  شد آن زمان که رويش به سان ديبابود

  شد آن زمان که مويش به سان قطران بود
  ھميشه چشم زی زلفکان چابک بود 

  زی مردم سخندان بود مھميشه گوش
  

و بسيار دشوار به نظر می آيد که تصور کرد که ذھن يک  است نين تشبيھاتیلبريز از چ  خويشاين شعر درکليت 
او در شعر زير از آفتاب گرفته گی و ماھتاب گرفتگی سخن می .شاعر نا بينا بتواند چنين تشبيھاتی را پديد آورد

  :گويد
  

  کسوفی نی ،ابری پديد نی
  بگرفت ماه وگشت جھان تاری

  
او در اين جا يکی از دقيقترين . ديد نمی تواند شب ھای ظلمانی  چشمان  انسان ر تاريکی و او می داند که د

  .  تجربهء بينايی خود را بيان می کند
  

  شبی ديرند وظلمت را مھيا
  چو نابينا درو دوچشم بينا

  
اسGمی آتش افروزی در شب ھای برات  ياد می کند و معلوم می شود که اين سنت در خراسان  در شعری از

  .بيش از ھزار سال اشته است،د عمری 
  

  آن چنان شد چراغان در شب چک
  که گيتی رشک ھفتم آسمان شد

  
  :در راه نيشايور دھکده يی ديده و آن را اين گونه توصيف می کند

  
  در راه نشابور دھی ديدم بس خوب

  انگشتهء او را نه عدد بود و نه مره
  

ياقوت مذاب و  تيغ يا شمشير بر کشيده در برابر خورشيد تشبيه می کند رودکی جايی در توصيف شراب آن را به 
  .سخن می گويد دم تيغ خورشيد  درنورو از بازتاب 



  
  بيارآن می که پنداری روان ياقوت ناب ھستی 

  يده تيغ پيش آفتاب ھستیشويا چون بر ک
  
  
  
  
  
  
  

  در چشم ديگران رودکی 
  

رابطه به نابينايی رودکی  در ه است که او دروحيان توحيدی روايت شداز اب»  تاريخ ادبيات در ايران« در کتاب
  :الشوامل ، گفته است که ل وکتاب الھوام

  »که اکمه بود از مادر کور بزاد ، گفتند رنگ  در نزد تو چگونه است؟ گفت مانند شتر رودکی را« 
نابينای  يک .آيد میظردقيق به نبينای مادرزاد بسيار يک نا جھان درونی اين سخن ابوحيان با در نظرداشت

ارد و اساساً رنگ را نمی شناسد  وتنھا يک ھمانگونه که پيش ازاين گفته شد درک درستی از رنگ ندمادرزاد 
 ،می دانستهست در صورتی که رودکی رنگ را چنان شتری پرسش اين ا.  رنگ را می شناسد که تاريکی است

جز آن   ؟ی ببيندمانند پنجهء حنا بستهء عروس به یدورميان کشتزارگل Vله را در  چگونه توانسته است تا پس
  .را پديد آوردچنين تشبيھی توانسته   ھم پنجهء عروس راديده  وھم گل Vله را کهاوکه بپذيريم 

او می نويسد .دارد روايت ديگری از ابو حيان توحيدی »صورخيال در شعر فارسی«کتابشفيعی کدکنی در دکتر 
ن توحيدی در ابوالھوامل و الشوامل نقل می کند که يکی از طGب حکمت از مردی کور مادرزار ابوحيا« :که 

يح می دھد که اين مرد کورچون ضبعد ابوحيان تو.شيرين است: توسپيدی را چگونه تصور می کنی؟ گفت: پرسيد
  ».ستدرک سپيدی را نداشته،آن را به حاسهء ديگری که خود واجد آن بوده عبور داده ا و حس

مادرزاد نمی تواند حس و درک واقيعی از  ن امر را ثابت می سازد که کوراين روايت ابوحيان يک بار ديگر اي
  .اين روايت نيز می تواند دليل ديگری بر ابن امر باشد که رودکی نابينای مادر زاد نبوده است. رنگ داشته باشد

که در  او در مورد تمام شعر ھای می توان يست، پسشکی ن در رابطه به رودکی اگر در درستی روايت ابوحيان
  .شک کرد که سرايشگر آنھا کسی ديگری غير از رودکی است ،آنھا از رنگ ھا و عمليهء ديدن سخن رفته است 

برای آن که . به زبان ديگر می توان در برابر تمام صور خيال در شعر او عGمت بزرگ پرسشی گذاشت
  .عت ارائه می  دھد، جز با حس ديداری نمی توان به آن دست يافتتصاويری را که رودکی از طبي

رودکی را از او نمی دانند با اين حال در ھمان شعر ھايی که  اره يی از شعر ھای آمده در ديوانند امروزه پھرچ
  .روگرديد روبه است نيز می توان با جلوه ھای طبيعت رنگين انتساب آنھا به رودکی مسلم

در  روايت ابوحيانبه پندار من نادرست پنداشتن صور خيالی که در شعر رودکی وجود دارد ،با در نظر داشت 
ساخته  اين روايت شايد .که بگويم چنين شعر ھايی از رودکی نيستتا اين  پذيرفتنی تر است بسيار  مورد رودکی

   .يک نابينای مادرزاد است است تا از زبان خود رودکی ثابت سازد که او که خواسته باشدو پرداختهء ذھنی کسی 
اين احتمال می تواند به در آن صورت    بپذيريم روايت ابوحيان را با وجود اين ھمه شعر ھای رنگين اگر بازھم 

از مردم در پيوند به  يعنی او بوده،حس و درک شنيداری  ،و درک رودکی از رنگ  حستمام  ميان آيد که 
 اين شنيده ھا بعداً ، طلوع و غروب چيز ھای شنيده وماھتاب ستاره گان ، بامداد، آفتاب نور و روشنايی، رنگھا،

شاعران پيش از  شعر اوجھان را از چشم انداز بايد پذيرفت کهيا  .داده است رادرشعر برای او توان باز آفرينی 
خشيده شعرآنھا ھستی ب تخيGت شاعران ھمروزگار خود ديده وتخيGت رنگين خود را بر اساس  خود و ياھم

يعنی او از تجربه ء مستقيم  .ت حسی او از زنده گی و جھان نيستدريافشعررودکی   اين صورت پس در .است
نمی گويد ؛ بلکه از زنده گی و طبيعتی سخن می گويد که پيش از او در  سخن تعخود از زنده گی  و طبي

. استبروز حالت ذھنی برای شاعرنوع شعر به گفته ء دکتر رضابراھنی.  شعرشاعران ديگر تجلی يافته است
دشوار . دست می دھد اشيا و پديده ھای پيرامونالبته اين بروز حالت ذھنی در اثر پيوند ذھنی مستقيم شاعر با 

ه ء شعر شاعران  عمطال ويا ھمرودکی به سبب سخنان مردم  است بپذيريم که اين ھمه بروز حالت ذھنی برای
روايات گوناگون بيشترين  ر پايه ءخGقيت ذھنی شاعری را که بم ما تما در اين صورت. ديگر دست داده باشد



ربهء مستقيم جشاعری که صور خيال در شعر او نه برپايه ء ت.، نفی کرده ايما ست سرودهرادری  شعر  فارسی
اين در . ، يک شاعری حقيقی نيستيداو ؛ بلکه بر اساس گفته ھای ديگران و يا ھم خياVت شعر ديگران پديد آ

صورت او را می توان يک شاعر مقلد خواند که جھان و زنده گی را نه بر اساس احساس و دريافت خود ؛ بلکه 
  .بر اساس گفته ھا و احساس ديگران در شعر بيان داشته است

برای آن که  وقتی شعرھای او را می خوانی  او را شاعری  .چنين چيزی را نمی توان در مورد رودکی پذيرفت 
  . تعھد دارد بی  صميمی که ھم با خود  و ھم با زمان و محيط خود می يا

از او روايت . ابوزراعهء معمری جرجانی از شاعرانی است که در روزگار نزديک به رودکی می زيسته است 
امير خراسان  او را گفت شعر چون رودکی گويی؟ اوگفت حسن نظم من از آن بيش است؛ اما احسان و « است که

پس اين . ضی ھمگان آن گاه گردد که نظر رضای مخدوم به وی متصل شودرکه شاعر م! در می بايد بخشش تو
  :سه بيت درآن معنی نظم داد

  
  اگر به دولت به رودکی نمی مانم 

  عجب مکن سخن از رودکی نه کم دانم 
  اگر به کوری چشم اوبيافت گيتی را

  زبھر گيتی من کور بود نتوانم
  از عطای ملوکھزاريک زان  کو يافت 

  »به من دھی سخن آيد ھزار چندانم  
  

آنھم در حالتی که امير برای او می گويد که تومانند رودکی شعر می . ابوزراعه رودکی را کور خوانده است
 که در پاسخ به امير گفته  در شعر او. است داشته ر دھنده يی برای اواطنعهء آز خنترديد اين سبدون  !سرايی

  .کور مادرزاد نمی خواند ار ابوزراعه اول به ھر حا  .ديده می شود نسبت به رودکی نوع طعنه زنی
  :به نام شاعر تيره چشم روشن بين ياد کرده اند را رودکی،ناصرخسروبلخی دقيقی بلخی و 

  :او را به استادی می ستايد دقيقی بلخی
  

  استادشھيد زنده بايستی
  وآن شاعر تيره چشم روشن بين

  يح گفتندیتا شاه مرا مد
  بالفاظ خوش و معانی رنگين

  
  ناصر خسروبلخی

  اشعار زھد و پند بسی گفتست
  آن تيره چشم شاعر روشن بين

  کليله و« ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای بزرگ جھان درشاھکار جاودانه اش شاھنامه در پيوند به داستان 
پيش رودکی  را »گزارنده  «ی گويد کهاو م. از نظم اين کتاب به وسيلهء رودکی سخن گفته ا ست» ه مند 

  :را برای رودکی برخوانده و او آن را به نظم پارسی دری در آورده است» کليله و دمنه « بنشاندند و او ھمه 
  
  يله به تازی شد  ازپھلویکل

  بدينسان که اکنون ھمی بشنوی
  بھتازی ھمی بود تا گاه نصر

  بدانگه که شددر جھان شاه نصر
  ضل دستور اویگرانمايه بوالف

  که اندر سخن بود گنجور اوی
  دری و بفرمود تا پارسی

  و کوتاه شد داوری نبشتند
  رای آمدش پس چو پيوسته وزان  

  مدشبه دانش خرد رھنمای آ



  آشکار و نھان خواست تاھمی 
  زو يادگاری بود در جھانا

  ارنده را پيش بنشاندندگز
  ھمه نامه بر رودکی خواندند

  ه راندبپيوست گويا پراگ
  نده رااين چنين در آگبسفت 

  
 رودکی در زمان به نظم در آوردن چنين تنيجه گرفته اند که» گزارنده« از کاربرد واژهء  پژوھشگران از برخی
ه آن را ب بتوانداو که خواندرودکی ب کليله را برایرا آورده  اند تا  يی »گزارنده «از اين سبب  و نابينا بوده کليله 

  .نظم در آورد
يعنی رودکی زبان پھلوی . در اين جا به مفھوم مترجم است» گزارنده«  واژهء که ی وجود داردنظر چنين اما اين 

  .آن را برای رودکی ترجمه کرده است» گزارنده« نمی دانسته و
ر د فردوسیيی که بايد بر آن تاکيد کرد اين است که برداشتی که وجود داشته باشد ؛  نکته ھر»گزارنده « حال از

  .استندارد که رودکی نابينای مادر زاد  امر اشاره يی به اين اين داستان
  قصدهء معروفدرحتی .يی ندارد رودکی خود در شعر ھايش گاھی به نابينايی خود اشاره  ،گذشته از اين ھمه

انتساب ت واس اومانده ازکه يکی از قصيده ھای تقريباً مکمل بر جای  )ريخت ھرچه دندان بودمرا بسود و فرو(  
ه او در اين شعر از جاه در حالی ک. ، سخنی از نابينايی خود به ميان نمی آورد امرمسلم می دانند به رودکی راآن 

می تا آن حد که  و ناتوانی می نالدفقراز پيری ، درمانده گی،  .و جGل  گذشتهء خود به حسرت سخن می گويد
  :گويد

  
  کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

  بيار، که وقت عصا و انبان بود عصا
  

شايد در .ندارد اشاره يی ديگرش  به نابينايی خود ھيچ يک از سروده ھایبلکه در نه تنھا در اين شعر؛ رودکی
  .شعر ھايی از بين رفته اش اشاره يی داشته است، اما اين امر ھيچگاھی روشن نخواھدشد

 بيان چنان او ايجاد کرده بود تا به رين فضای ذھنی را برایاين قصيده مناسبت رودکیدر شعر ھای باقی مانده از 
از عصا و انبان سخن می گويد که نھايت  و دارايی وقتی شاعری با آن ھمه جاه وجGل و مکنت . بپردازددردی 

 خود چه مادر زا د و چه پديد آمده  به وسيلهء ميل یدرمانده گی او را نشان می دھد، چرا نمی خواھد از نابيناي
ازفضای ذھنی اين شعر بر می آيد که او اين قصيده را  .کشی زورمندان و يا ھم به سبب کھنسالی، سخنی بگويد

تند از دربار پس از آن که او را نابينای ساخ یگوي. دربار پيوندی ندارد که ديگر با در زمانی سروده است
  .موش استدر اين صورت او چرا در پيوند به نابينايی خود خا. بيرونش کردند

مفھوم  به کار رفته آن ھم نه نابينايی؛بلکه رادرشعر ھای او تا جايی که من ديده ام تنھا يک بار کلمه ء کوری 
  :واژهء کوری را اين گونه به کار می برد راوی خود، » مج«که خطاب به او در شعری  .نشاط و شادی است

  
  ای مج، کنون توشعر من از برکن وبخوان

  ش، از تو تن ورواناز من دل وسگال
  کوری کنيم و باده خوريم و بويم شاد

  بوسه دھيم بر  دولبان پريوشان
  

  :ھم کلمهء کور را در يکی از رباعی ھايش به کار برده است بار به ھمين گونه يک 
  

  گر بر سر نفس خود اميری مردی
  بر کور و کر ار نکته نگيری مردی

  



او . نبوده است نابينای مادرزاد رودکی ن اين نتيجه را به دست داد که می توا يک بار ديگر از آن چه گفته آمديم
لذت برده و در شعر  ھازيبايی ھای جھان را ديده و از آن ،نه با چشمان تيره ؛ بلکه با چشمان روشن به دنيا آمده

   .شعر او نگارخانه يی از زيبايی ھای طبيعت است. استپرداخته ھمه  زيبايی  ھايش به توصيف آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ذھنیرنگين  دنيای
  

پيش از اين نيز گفته شد که رودکی درپاره يی از شعر ھايش نه تنھا به رنگ و رنگين بودن جھان اشاره کرده ؛ 
البته اين غير از آن است که پاره يی . برده استخود به کار  نيز درشعر  را بلکه نام  گلھا و رنگھای گوناگون

 .شترک رنگ در ميان مشبه و مشبه به پديد آمده استبر صفت م ازتشبيھات درشعر ھای او بنا
  

  خيل خيل بر سر کوه یبنفش ھای طر
 چو آتشی که به گوگرد بر دويده کبود

  
  :را می توان درديوان رودکی پيدا کرد و اشيای رنگين ا  اين رنگ ھابا يک نگاه گذر

حنا، خضاب ، خضيب ، بسدين عنابی ، حنايی ، مرجان ،ياقوت ، بنفش ، لعل،زرين،  زرد،عقيقين،  سرخ ،عقيق،
عنبرين،  قير، ، سياه،تيرهکبود، کافور،  سپيد،مينسبز، سي فاخته گون، دينار گون، گلگون، ،

  ...زنگارگون، قير اندود، قطران و
کار  به ھمين گونه رودکی از شماری گلھا در شعر ھايش نامبرده  و از آنھا در تصوير سازی شعری خويش

مثGً او از اين گلھا به تکرار .ا تشکيل می دھدرنگ گلھ اين تشبيھات وجه شبه را ھماندر  . استگرفته 
  :در تشبيھات خود استفاده کرده است

، گل ، زعفران، ريحان، گGب ياسمين، سوسن، گل صدبرگ،ارغوان، نرگس،سنبل،نيلوفر، گل خيری، گلبن،Vله
  ...و سرخ

او دست کم چھارده بار رنگ سرخ را به مثGً .  دارد عGقه گھای گرم و روشندر ميان رنگھا رودکی بيشتر به رن
، زرين،بسدين،لعل، خضاب اشيای رنگينی مانند ياقوت، عقيق،مرجان، بنفش  کار برده به ھمينگونه از

 ًGبار در تصوير سازيھای رنگين  استفاده کرده است) 21(ک.  
  .رم و روشن استفاده استبار از رنگ ھای گ) 35(بدينگونه رودکی جمعاً 

از اين که بگذريم در شعر رودکی ترکيب ھا و واژگانی وجود دارد که نشان می دھد که جھان ذھنی شاعر بسيار 
  :مانند. رنگين است

 ،دوھفته ماه، ماھرو، نبيذ روشن، قطره باران، سھيل، رخشان،تابان، ستاره ستارهء سحری، چشمهءخورشيد،
  ...نايی وبامدادان، روشن، ماه،روش

در ديوان او بر شمردم  راوقتی من  اين رنگ .  پس از رنگ سرخ رنگ سياه بيشتر در شعر ھای او وجود دارد
 که خود لمت رايک بار ھم واژهء ظ .را  درشعر ھايش به کاربرده است و قير دريافتم که رودکی ده بار رنگ سياه

  . ھمان سياھی است
د برای آن که من دريک ديد کلی به اين نتيجه رسيدم ، شايد اگر باربار به ديوان ناين اعداد می تواند تغير کنالبته 

شايد بتوانيم به شماره گان  پيدا کنيم ؛بلکه شعر ھای اوررا د او رجوع کنيم نه تنھا بتوانيم تا رنگ ھای ديگری
  .دست يابيمنيز رنگھا کاربرد در مورد باVتر

ايی است يسياه و سپيد نيست؛ بلکه دنسادهء دنيایاو زدکه دنيای شعریتنوع رنگھا در شعر رودکی ثابت می سا
  .متنوع و دلپذير ،پيچيده ، رنگارنگ



آن گونه که  .اوست و پيچيده ء ذھنی رنگارنگ  ،تنوع و رنگينی شعر ھای اوبدون ترديد بازتاب دنيای متنوع 
در ميان جھان   یدبتواند پيون او اسگفته شد اين جھان ذھنی برای انسان زمانی دست می دھد که شبکهء حو

با اين ھمه چگونه می توان موجوديت اين ھھمه رنگ و جھان رنگين ذھنی را در .پيرامون و ذھن او ايجاد کند
شعر شاعر نابينای مادرزاد توجيه کرد، جزآن که بپذيريم که رودکی نه در واقعيت ؛ بلکه در تذکره ھا و روايات  

   .نابينای مادرزاد است
  

  در شعر رودکی تصويرآفرينی
  

. زبان ساده و روان و به دور از پيچيده گی ھای لفظیبا  .رودکی شاعری است با تخيل بلند و حافظهء نيرومند
باور داشت ھای مردم،ضرب المثلھا و فرھنگ خراسان اسGمی در شعر . دنواژگان عربی در شعر او کمتر راه دار

. زای طبيعت ،زنده گی و جھان پيرامون حلول می کندء اجھمهعرانهء او درشاذھن  .او بازتاب گسترده يی دارد
از اين نقطه نظر او شاعری است صميمی که نه تنھا به محيط پيرامون؛ بلکه با جھان درونی ،زنده گی  ،زبان و 

  .چگونه گی روزگاری که در آن زيست می کند، تعھد نشان می دھد
لفضل بلعمی و اسامانی، ابوبن احمد ثباتی زنده گی ، توصيف نصر ، بی شادمانهزيست  پند،اندرز،حکمت،

توصيف طبيعت، رنگ ، بيان اندوه و درد ھای خودی، توصيف جلوه ھای رنگخراسانشماری از امرای ديگر
به تعبيری رودکی نه تنھا باغيست پر درخت؛بلکه به جنگل .دنمضامين عمده ء شعر او را تشکيل می دھ شراب؛
با دريغ که بخشی بزرگ اين جنگل پدرام  را آذرخش . با درختان گشن بيخ و انبوه شاخهد مانمی  بزرگی

  .روزگاران از گرفته است
شاعران نه تنھا . دارد  يی طبيعت در شعر اين دوره حضور گسترده.اساساً دوران او دوران ستايش طبيعت است

يادی استفاده می از اجزای طبيعت به ميزان ز مستقيماً به توصيف طبيعت می پردازند ؛بلکه در صورخيال خويش
  .را با صفات انسانی پيوند می زنند کنند و آن اجزا

برای آن که از آن ھمه سروده ھای شعر اندکی از او  .سخن گفتن اندرباب چگونه گی شعر رودکی کار دشواريست
   .بر جای مانده است

اين در . ء ھمين شعر ھای باقی مانده بيرون نمی شوددر پيوند به رودکی از دايره گيری ھر حکم و ھر نتيجه 
غير از اين آن چه . حاليست که در مورد انتساب پاره يی از شعر ھای آمده در ديوان او شک وترديد وجود دارد

  .بگويمتاريخ پيوسته و ما نمی توانيم بر بنياد آن چيزی  ديگر به که رودکی سروده و امروزه در اختيار ما نيست
  .و شايد ھم کمتر از اين بيت و اندیدکی شاعريست با ھمين يک ھزارحاVرو

فارسی دری در جايگاه بلند و  شعردر روشن می شود که او  شعر ھای باقی مانده مقدار ھمين از با اين ھمه
از اين بھتر جايگاھی برای شاعری نمی .او را به استادی ستوده اند ايستاده است که شاعران بزرگی باشکوھی 

  .شود به نام پدرشعرفارسی دری ياد می واند وجود داشته باشد که امروزه از اوت
هء تمام رودکی سمرقندی را نمايند »صور خيال درشعرفارسی « دکتر شفيعی کدکنی درکتاب

  :گی شاعری او می گويد هاو در پيوند به چگون. عصرسامانی و اسلوب شاعری سدهء چھارم می داندعيارشعر
ه در ديوان اوبيش و کم درقلمروعناصر طبيعت سير می کند و آن گاه که از نفس طبيعت سخن می خيال شاعران «

عناصر خيال او را دروصف طبيعت بيجان،انسان و ...گويد او را بيشتر با انسان و طبيعت جاندار می سنجد
  ».ر شعر اوستجانوران ديگر که دارای حس و حرکتند تشکيل می دھد و ھمين امرسبب زنده بودن طبيعت د

اين تشبيه بيشتر تشبيه حسی است که پاره يی از . تشبيه پايهء اصلی صور خيال رودکی را تشکيل می دھد
گاھی تشبيھات در شعر ھای رودکی ذھنی تر .ديگرآن قرار می گيرد يی طبيعت يا ھستی محسوس دربرابر پاره

تشبيه را مفاھيم انتزاعی  ھر دو طرف ھی ھمبه اين معنی که درچنين تشبيھاتی يک طرف تشبيه و گا. می شود
و برخی از پژوھشگران در مورد  ندرودکی چندان زياد نيست ھای البته چنين تشبيھاتی در شعر.دنتشکيل می دھ

می  او و آن را بيرون از اسلوب تصوير سازی نشان داده به رودکی شک و ترديد انتساب يک چنين شعر ھايی 
  .دانند

ه دشواری می توان درميان صورخيال اوتصويری يافت که امر انتزاعی را به امر ب« نیبه گفتهء دکتر کدک
  ».عای مستجاب مانند کند بسيارکم داردانتزاعی پيوند داده باشد و تشبيھی از جنس اين که طرب را در دل به د

ی کند که در آن اشاره م) بيارآن می که پنداری روان ياقوت نابستی( کدکنی به ھمان خمريهء معرف رودکی 
  :برای آنچه گفته آمد نمونه ھايی می آوريم .ندنتشبيھات از حالت حسی آن سو تر دامن می گسترا

  



  طرفين حسی
  .است از اجزای محسوس طبيعتمتشکل در اين شعر ھا ھر دو طرف تشبيه 

  يخچه می باريد از ابر سياه
  چون ستاره برزمين از آسمان

*  
  ساقش به مثل چوساعد حورا

  ش به مثل چوپای مرغابیپاي
*  

  ھمچو چشمم توانگر است لبم
  آن به لعل،اين به لولوی شھوار

*  
  جوان چون بديد آن نگاريده روی

  به سان دو زنجير مرغول موی
*  

  دشمن ار آژدھاست پيش سنانش
  گردد چون موم پيش آتش سوزان

*  
  

  بر کنار جوی بينم رستهء بادام و سرو
  هراست پندارم قطار اشترانی آبر

*  
  شد آن زمانه که رويش به سان ديبا بود

  شد آن زمانه که مويش به سان قطران بود
*  

  عاشقست چون من ،بر رخش زلف
  Vجرم ھمچو منش نيست قرار

  من و زلفين او نگونساريم
  او چرا بر گل است ومن بر خار

  
ن ھمان بيقراری ھر دود طرف وجه شبه در ميا .در اين شعر رودکی خود  يا عاشق را به زلف يار ھمانند می کند

ونه مدر حالی که در ن. می دھد به زلف استرا که يک صفت انسانی او در اين شعرصفت  بيقراری عاشق .  است
اين شعر يکی از شعر ھای نادر رودکی است که در  .ھای پشين تنھا طبيعت بود که در برابر طبيعت قرار داشت

  .استعاره ييست برای روی معشوق» گل« اين جا در. نيز به کار رفته استيی آن استعاره 
  

  Vله بوده ام و اکنون گچون بر
  چون سيب پژمريده بر آونگم

  
برگ جوانی  چنان روزگاری که درمقايسه می کند با يک ديگردر اين شعر رودکی روزگار جوانی و پيری خود را 

اين بيت رودکی درضمن تصوير در . دآونگ شده می مان يی بوده و امروز به سيب پژمرده يی باطراوت Vله
خانواده ھا در پاييز آن گاه که حاصل ھا در گذشته .به يکی از  عادات مردم نيز اشاره می کند سازی شاعرانه

خانه ھای شان می  ازسقف ھايی ار، سرخ و بزرگ را با تباغھای شان را بر می داشتند، سيب ھای سالم
تا  .را به سGمتی خود سودمند می دانستند بوی سيب  آنھا .ندم می ماندتا موسوم زمستان سال سيب ھا. آويختند

چنين سيب ھايی با گذشت زمان . نيز رواج داشتوVيت بدخشان چند دھه پيش چنين رسمی در ولسوالی کشم 
  .آويخته  يی رودکی چنين تصويری از پيری خود به دست می دھد، سيب پژمرده. پژمرده می شدند

  
  چکد از دوش شاخسار کافور ھمچو گل



  زيبق چو آب بر جھد از ناف آبدان
  

  .ديد می توان فراوان به البته در ديوان او می توان چنين نمونه ھايی را
  

  حسی و انتزاعی طرفين
. در اين نوع تشبيھات سھم ذھنی شعر به مقايسهء شعر ھای که ھر دو طرف تشبيه حسی است، بيشتر می باشد

رودکی در چنين تشبيھاتی است که طبيعت را . ا يک مفھوم انتزاعی تشکيل می دھدبرای آن يک طرف تشبيه ر
طبيعت بيشتر زنده و پويا  ،در چنين شعر ھايی او. بيشتر در پيوند به صفات انسانی و جانوران توصيف می کند

  .به نظر می آيد
  

  مرا جود او تازه  دارد ھمی 
  مگر جودش ابر است و من کشتزار

  
ابر می  .که يک امر انتزاعی است به ابر که يک امر محسوس و مادی است تشبيه شده است د،جودر اين شعر

جود ممدوح نيز زنده گی و آفرينش ھای شعری شاعر را . بارد و کشتزار سر سبز می شود و به حاصل می رسد
  .سرسبز می سازد

  
  ارگيرممار است اين جھان و جھان جوی 

  رمار بر آرد ھمی دما ،از مار گير
  
. می گويند زنده گی ھر مارگيری ھر چند ماھر ھم باشد .ان که يک امر انتزاعی است به مار تشبيه شده استھج

به ھمان گونه آن  کی پيوسته در تGش جھانگيری است سر انجام اين . روزی با نيش ماری درھم پيچيده می شود
   .سبب ھGکت او می شود جھان و اين ھمه داشته خود چنان ماری

   
  زمانه اسب و تو رايض،برای خويشت تاز
  زمانه گوی و توچوگان برای خويشت باز

  
يعنی يک طرف تشبيه انتزاعی و . زمانه امر انتزاعی به گوی که يک شی محسوس و مادی است تشبيه شده است

  .است آن مادی و حسیطرف ديگر 
  

  اين غم که مراست، کوه قاف است نه غم
  نه دل اين دل تراست، سنگ خاراست،

  
  .در مصراع دوم دل و سنگ خارا ھردو حسی اند. تشبيه شده است تزاعی به کوهغم امر ان

  نمونهء ديگر
  

  ای روی تو چو روز دليل موحدان
  و شب ملحد از لحدچوی موی تو چنان 

  

  طرفين  انتزاعی 
از تشبيھات محسوس  ديديم که شعر ھای رودکی.  در اين نوع تشبيھات شعر ھای حالت ذھنی تری پيدا می کنند
ھمين  تشبيھات انتزاعی . ی تحول پيدا کرده استعبه تشبيھات نيمه انتزاعی و در مرحله ء به تشبيھات انتزا

  .است که گاه گاھی استعاره نيز در شعر ھای رودکی چھره می نمايد
  

  چون روز علم زند به نامت ماند
  چون يک شبه شود ماه به جامت ماند



  امت ماندتقدير به عزم تيز گ
  روزی به عطا دادن عامت ماند

  
نگونه ھر دو طرف تشبيه انتزاعی يدر اين رباعی روز به نام و تقدير به عزم تيزگام تشبيه شده است و بد

به ھمين دليل گاھی  در  .زياد به نظر نمی آيند رودکی  چنين شعر ھايی با چنين حالت انتزاعی در ديوان.است
  .عی به رودکی ترديد نشان داده شده استانتساب چنين شعر ھای انتزا

  
  بيا که گويی، اندر جام مانند گGبستی

  به خوشی گويی اندر ديدهء بی خواب خوابستی
  سحابستی قدح گويی و می قطرهء سحابستی

  طرب،گويی، که اندر دل دعای مستجابستی
  اگر می نيستی، يک سرھمه دلھا خرابستی

  یاگر درکالبد جان را نديدستی، شرابست
  

 می دانيم که خواب و جان. تشبيه شده است  سوم به جان در بيت ودربيت نخستين شراب به خواب  ،در اين شعر
يعنی طربی که به .اما در بيت دوم ھردو طرف تشبيه انتزاعی اند. دوامر انتزاعی اند و شراب محسوس و مادی

  است  اثر نوشيدن شراب در دل پديد می آيد به دعای مستجاب ھمانند شده
رودکی زمانی که پديده ھای بی جان طبيعی را صفات انسانی می دھد و بدينگونه به آنھا پاره ھايی از حس و 

 او روان خود را می بخشد، در حقيقت از صنعت تشخيص استفاده می کند؛ اما صنعت تشخيص در شعر ھای
به . سترش می يابد و تشريح می شودند؛بلکه آن صفت انسانی در يک يا چند بيت گنحالت استعاری پيدا نمی ک

  .کدکنی تشخيص در شعر او را تشخيص تفصيلی می خواند دکتر ھمين دليل
مشاھده  بيشتر )رم با رنگ و بوی طيبآمد بھار خ(يک چنين تصاويری را می توان در قصيدهءمعروف رودکی

  :که می آوريم بيت ھای مثGً در .کرد
  

  چرخ بزرگوار يکی لشکری بکرد
  ابر تيره وباد صبا نقيبلشکرش 

  نفاط برق روشن و تندرش طبل زن
  ديدم ھزار خيل و نديدم چنين مھيب

  آن ابر بين که گريد چون مرد سوگوار
  وان رعد بين، که نالد چون عاشق کييب

  خورشيد را زابر دمد روی گاه گاه
  حصاريی، که گذر دارد از رقيب چونان

  
نابينای  نمی توان با رواياتی که اوتصاوير موجود در شعر رودکی  پيش از اين گفته شد که با در نظر داشت 

  .بيشتری پيدا کرده است افزايش طرفداران اين نظر شمار امروزه. موافق بود ه شده است،خواند مادرزاد
  پس داستان نابينايی اوکه به چندين زبان روايت شده ، چگونه شکل گرفته است؟

شده و ياھم او را ھای ميانهء زنده گی و ياھم در سالھای اخير زنده گی نابينا شماری براين باوراند که او درسال
  ؛ اما چرا وچگونه؟ نابينا ساخته اند

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 ، سالھای تاريکسالھای دشوار
  

 .ير زنده گی روزگار دشواری داشته استرودکی بر می آيد او درسالھای اخ آن گونه که از پاره يی شعر ھای
ديگر با . است به گفتهء خودش زمان زمان عصا و انبان. نمانده است چيزی بر جای ھمه داشتهظاھراً از آن 

جيھانی بر . ديگر در ديوان نيست او و پشتيبان دوست ،بلعمی وزير دانشمند . ر در بخارا ميانه يی ندارددربا
عن و ناسزا گشوده و بر زن بر او زبان ط  شايد .در خانه نيز روزگار خوشی ندارد .جايگاه او نشسته است

  .رودکی پيوسته خشم می گيرد
  

  گرنه بد بختمی، مرا که فگند
  به يکی جاف جاف زود غرس

  او مرا پيش شيربپسندد
  من نتاوم برو نشسته مگس

  گرچه نامردمست مھر و وفاش
  نشود ھيچ از اين دلم يرگس

  
بينايی اش را در تمام ھستی  او ياآ.از  نور و روشنايی تھی شده است رودکیدر چنين روزگاری ديگر چشمان 

فارسی دری به ياد گار گذاشت و خود سر انجام در تاريکی  بيت بيت شعر ھای بلندش برای  آينده گان ادب
  .نشست

 مدت زمانیدقيقاً چه او است؛ اما اين نکته روشن نيست که شدهاو در ساليان اخير زنده گی، نابينا می گويند که 
  تاريکی زيسته و رنج کشيده است؟ نابينايی و را در خود عمر

دراين سالھای تاريکی وشکنجه ھمچنان به سرايش می پرداخت و يا اين که اين  ،آيا او دراين سالھای دشوار
ن گفته می شود آن بخش از شعر ھای رودکی که شاعر بيشتر به بيا. بلبل ھزاردستان خاموشی اختيار کرده بود

   .ھای ھمين سالھاست پند و اندرز گويی پرداخته است از سروده، درد، اندوه، ناھمواری روزگار 
بر  را نخست نابينايی او. گونه نابينا شده است، دو گونه روايت وجود دارداين که رودکی پيرانه سر چرا و چ

پرده يی می افتد و در طب قديم ميل در اين بيماری روی چشمان بيمار . دانسته اند» آب مرواريد« بنياد بيماری
  . داغ بر چشم می کشيدند تا پرده يک سو گردد و بيمار بينايی خود را باز يابد

اين جا تصور می شود که طبيب بی تجربه نتوانسته بود تا ميل را استادانه بر چشم رودکی بکشد و اين امر بر 
  .جھان بين او صدمه زد و او او را نابينا ساخت

نصربن احمد سامانی نابينا ساختند امير اين است که رودکی را در بار يگر که بيشتر بر آن تاکيد می شودروايت د
اھراً رودکی دلشکسته ، نا اميد و با چشمان ميل کشيده به زادگاه خود بر ظ .و بعد او را از دربار بيرون راندند

  .رديدندخاموش و بی نور گ ش نيزی مدت زمانی شعر ھای سوزناکی سرود تا اين که چراغ زنده گ. گشت
ازمحتشمان و نديمان خاص خود  رودکی آن که برای . پذيرفتن اين روايت نيز چندان آسان به نظر نمی آيد

 دست يافت یمدارک وشواھد بهبايد ! گرفتار آمد یبه يک چنين عقوبت خونين و جانگاھ چراپس   ر بودنصامير
نصر حمايت کرده و چون توطئه درھم اميرحی بر ضد ن دفتری از جنارودکی در کشمکش ھای درو نشان دھد که

تا ھنوز مدرکی که بتواند چنين امری را ثابت سازد در اختيار . ميل آتشين کشيدند او نيزبر چشمان  ه،کوبيده شد
  .قرار ندارد



 که دانشمند سامانیعمده ترين دVيلی که در اين زمينه ارائه می شود نخست اين است که ابوالفضل بلعمی وزير 
شعر و شاعری در ميان شاعران عرب  او را دربه رودکی ارادت زيادی داشت و و يکی از ممدوحان رودکی بود

 به يک چنين سر نوشتی رو به رو رودکیرودکی  از مقام وزارت برکنار ساخته شد، .بی مانند می دانست وعجم
  .گرديد

زمانی کسی از مقام و  ا ميمون پيوسته وجود داشته است کهمشرق زمين يک چنين رسم نی ھر چند دردربارھا
، خانواده، دوستان ،ياران و نزديکان هقربانی توطئهء درون درباری گرديد ويا ه به پايين کشيده  شد جايگاھش
ه ھای خراسانی و تاريخ معاصر تاريخ خلفای عباسی در سرکوبی خانواد. محکوم به جزا کرده اند او را نيز 

  .لبريز از چنين حوادثی استان افغانست
افتاده  سامانی رودکی به سبب دوستی با ابوالفضل بلعمی از نظر نصر اين احتمال می تواند وجود داشته باشد که

  .در مقام يک نديم وشاعر محتشم نگھدارددر دربار  را و ديگر نخواسته است که او
وبت رودکی آن که عقبرای . نمی توان باور کرد عمیبه سبب دوستی با بلعقوبت سنگين و خونين رااما اين ھمه 

ابوالفضل بلعمی تنھا از . به مقايسهء جزای که به ابوالفضل داده شده است خونين تر و سنگين تر به نظر می آيد
از دست می دھد، بلکه بر  ملک الشعرا نار می شود در حالی که رودکی نه تنھا جايگاه خود را به حيثکوظيفه بر 
  .او را از دربار بيرون می رانند ميل آتشين می کشند و بعدچشمانش 

البته اين نظر نيز وجود دارد که بر چشمان او ميل نکشيده اند؛ بلکه سر او را روی آتش زغال آنقدر گرفتند که 
يک چنين نظری در مقدمهء ديوان او نقل شده است که م م گراسيموف . ماند ی و روشنايیچشمان او از بيناي

  .شگافت به چنين نتيجه يی رسيد 1956تراش و انسان شناس شوروی پس از آن که قبر او را به سال  پيکر
اين . به اين سبب او را نابينا ساختند و غير از اين شماری بر اين باور اند که رودکی مذھب اسماعيلی داشت

آن تعصب مذھبی که در دربار سلطان برای آن  که در دربار سامانيان . روايت را نيز نمی توان به آسانی پذيرفت
 مذھب به  خود سامانینصر اميرحتی رواياتی وجود دارد که .  محمود غزنوی وجود داشت، ديده نمی شد

يا مذھب اسماعيليه داشته اند و ياھم متمايل به آن شماری از درباريان  حتی در دربار او .بود  گراييدهاسماعيليه 
  .از اين شماربودنيزکی پنداشته می شود که رود .بودند

  :با تضمين مصراعی از رودکی گفته است از شاعران عھد سامانی، عروفی بلخیابو عبدالله محمد بن حسن م
  

  از رودکی شنيدم سلطان شاعران
  کندر جھان به کس مگرو جز به فاطمی

  
دربار سامانيان را »  افغانستان در مسير تاريخ« ، در جلد نخست کتاب کشور مورخ  بزرگ مير غGم محمد غبار

؛ بلکه آن را جايگاھی دانسته است که در آن بحث ھا ومناظره نه تنھا خالی از ھر نوع تعصب مذھبی می داند 
  :او می نويسد .ھای علمی نيزصورت می گرفت

بخارا پايتخت سامانی با کتاب فروشی خود وکتابخانهء سلطنتی مرکز علمی آن روزهء آسيای وسطی به شمار  «
بخارا محل مناظرهء علمی بود که باردر. شنا گرديدجا بود که با آثار ارسطو وفارابی آرفت، ابن سينا در ھمين  می

درآن تعصب نفوذ نداشت، تا جايی که می توان آن را جانشين دربار خلفای اوليهء عباسی تا قرن سوم و دورهء 
  . الواثق عباسی ناميد

ضد تسلط عباسی  لغ منطق و فلسفه وتساوی حقوق افراد و درعين حالجنبش طريقهء اسمعيليه، که دراوايل مب
چنان که در قرن نھم و دھم در شرق قريب از طرف خلفای » ناميده ميشد» قرامطه«در اسيای وسطی( بود،

حتی . در شرق وسطی نيز از طرف دولت سامانی به شکل موافقت آميزی مقابله می شد. فاطميه حمايت می گرديد
  ».ن احمد سامانی خود پيرو اين طريقه گرديدامير نصرب

  
اين که ابوالفصل بلعمی  دوست و حامی رودکی چگونه مقام وزارت سامانی را از دست داد، ما جزييات مسالًه را 

داشتن تمايل به اسماعليه بوده ، جانشين او ابوعبدالله  به تھاممدراين صورت اگر بپنداريم که او ھم . نمی دانيم
اگر جيھانی . نيز احسان طبری در کتاب برخی بررسی ھا روشنفکر متمايل به اسماعليه خوانده است جيھانی را

اين احتمال . مرد متعصبی در برابر اسماعليه می بود شايد اين تصور را قوت می بخشيد در حالی که چنين نيست
  .وبتی گرفتار آمده باشدچنين عقبه  يليهبب داشتن مذھب اسماعنيز بسيار ضعيف به نظر می آيد که رودکی به س

نصر بن احمد سامانی می  در پيوند به چگونه گی کشور داری»  ناز گذشتهء ادبی ايرا« زرين کوب در کتاب
ھمين زمينه از زين در او» .بر وفق رسم پيشينيان به مشورت پيران کار می راند  را ھمه کار ھا« :نويسد که 



در درگاه اورسمھا و آيينھا ھمهء ممالک از روم وترکستان وھندوستان « :اVخبار گرديزی نقل کرده است که
  ».وچين وعراق وشام ومصر و زنج مورد مطالعه  واقع می شد

در «  :عالبی در يتيمة الدھرثزرين کوب در ادامهء بحث تصويری ارائه می کند از بخارای آن روزگار به  قول 
  ».مجمع بزرگان عصر به شمار می آمدزمان آنھا بخارا مرکز عظمت و کعبهء قدرت و 

ار ثبسياری ار فقھا و اديبان در آن شھر می زيستند که به پارسی وتازی آ عدهء: او خود در ادامه نوشته است که
فضل و ادب بودند واحياناً در مجالس مناظره با علما ھم  بعضی از اين اميران خود اھل.ارزنده به وجود آوردند

  ».شرکت می کردند
ر قربانی يک تعصب ر می آيد که رودکی در دربار ابونصنين وضعيتی بسيار دشوار وغير قابل قبول به نظبا چ
  !شده باشد مذھبیکور

اين  در رابطه به ميل کشيدن بر چشمان رودکی در دربار می توان پرسش ھای ديگری را نيز در ميان  افزون بر
   .گذاشت

تری در زمينه دست يافت دشوار است که اين ھمه روايت را  تا زمانی که نتوان به مدارک و شواھد گويا
زنده گی  اخير اين امر که او را در سالھای اخير زنده گی که برابر با سالھای ھمينگونه به آسانی پذيرفت؛ اما

 غير از روايت تذکره  نگاران،از درباربيرون راندن و يا خود گوشه نشينی اختيار کرده است ، ، ابونصر نيز است
  . نيز دريافتاز شعر ھای شاعر نيز می توان 

از وزارت بر کنار گرديد؛ بناً می توان گفت که رودکی در ھمين سال از  326از اين که ابوالفضل بلعمی به سال 
  .دربار بيرون رانده شده است

  .سر بر ده است بدين گونه او سه سال زنده گی را در بيرون دربار به سختی به
بلعمی خود در نظم اين  برای آن که. باشد تکميل کرده   326بايد پيش از سال   را »ه و دمنهکليل« نظمرودکی 
   .واين پيش از آن است که او از وزارت بر کنار شده است  کرده و ياری را تشويق کتاب او

رودکی  کهاست  چنين برداشتی صورت گرفته در شاھنامه » کليله و دمنه« که در رابطه به  دوسیاز شعر فر  
 تا کليله را برای اوبخواند ياز داشتهن  يی »گزارنده « برای آن که او به .بينا بوده استنا ھنگام نظم کليله  در

   .تا او به نظم در آورد
  

  گزارنده را پيش بنشاندند
  ھمه نامه بر رودکی خواندند

  بپيوست گويا پراگنده را
  بسفت اين چنين در آگنده را

  
که کليله را برای رودکی ترجمه کرده  ھمان مترجم متن پھلوی است» گزارنده« ه شد که پيش از اين نيز اشار

اين که کليله در دربار  .بوده استنبينا  نا رودکی در ھنگام نظم شاھنامه  .است او زبان پھلوی نمی دانسته  .است
. به نابينای رودکی توجيه کنيماگر شعر فردوسی را . نصر سامانی به نظم در آورده شده است، ھمه گان باوردارند

اين امر می تواند به اين مفھوم باشد که رودکی پس از آن که نابينا ساخته شده است، ھمچنان او را در دربار 
ظاھراً اين امر چندان منظقی به نظر نمی آيد که او را به جرمی نابينا سازند وباز بخواھند که او .نگھداشته اند

در مدت زمان کمتر  بايدکليله  با در نظر داشت قدرت شاعری رودکی . ر دربار بماندھمچنان در جايگاه خويش د
اوشاعر بزرگ دربار . اين درست ھنگاميست که روزگار ھمچنان به  کام اوست. باشداز يک سال سروده شده 

   .بر افراشته ظبت وزير دانشمند بلعمی، نصر مھربان و چتر موا است
ديگر  نه نصر مھربان است و نه ھم چتر . لحظه ھمه چيز ديگر گون شده باشدکس چه می داند شايد در يک 

  مواظبت بلعمی بر افراشته، رودکی
او در حالی  که مطرح کردھم می توان اين احتمال را  . به بنجرود در رودک سمرقند .به زادگاھش بر می گردد  

شده ظبت  بايددارايی او  ھمه .است ر نداشتهبه زادگاھش بر گشته که ديگر از آن ھمه دارايی چيزی در اختيا
 به چنان  داشته در چند سالی آن که بسيار منطقی به نظر نمی آيد که رودکی با آن ھمه دارايی که برای . باشد

  .توصيف کند» عصا و انبان « را زمان )329-326(اين سالھا گرفتار آيد که تنگدستی
  .انبان می تواند سمبولی تنگدستی وفقر جگر سوز اوباشد. وستاگر عصا اشارهء به ناتوانی و کھنسالی ا .

  

Low Vision بينايی يا  کم 



  
سال تولد او را  برای آن که. ه استکشيد فرو چند سالگی چھره در پردهء خاک دردقيقاً نمی دانيم که رودکی 

با در  .تھان گشوده اسدر سالھای ميانی سدهء سوم ھجری چشم به جاست که اوچنين پندارھا  ؛ امانمی دانيم
 .درآستانهء ھشتاد ساله گی خاموش شده  است که رودکی پنداشت می توان 329نظر داشت سال خاموشی او

اگر . از بر کرد وشعر گفتن گرفت بياموخت و آن را راناو در ھشت ساله گی ق ھمچنان پيش از اين گفته شد که
شعر   پنج سال  و ش شصتاو کما بي در آن صورت پس، ساله گی به سرايش آغاز کرد بپذيريم که او در ده

  .سروده است
در اين صورت . يک مليون و سه صد  ھزار بيت دانسته است بر گرديم به قول رشيدی سمرقندی که شعر او را

اين در حاليست که رودکی بايد  .بيت )54( سروده باشد که ھر روز می شود  ھزار بيت بيستاو بايد ھر سال 
ھرچند سرودن  پنجا تا شصت بيت در يک روز برای شاعری با . بدون گسستگی انجام داده باشد اين کار را

می آيد ؛ اما ادامهء چنين کار مستدام در شصت واند  ربه نظ عادی  و ممکن  چون رودکی امر طبع فورانی 
انند است که می توان م کمبا در نظرداشت چنين کار فکری بزرگ و . سال خيليھا طاقت فرسا و دشوار می نمايد

  .مسالًهء کم بينايی يا نيمه بينايی را در مورد رودکی مطرح کرد
  بينايی يا کم Low Vision وعی کاھش بينايی دو طرفه استن     

کم بينايی را نمی توان با روشھای متعارف پزشکی، . که به ميزان زيادی عملکردبينايی فرد را مختل می سازد
  بجربه ھای علمی نشان داده است که .از ميان برداشتمانند عينک، لينز يی کمک بيناجراحی و وسايلی 

نيمه بينايی يا کم بينايی بيشتر به صورت کاھش وضوح ديد و يا حدت بينايی به ميان می آيد وھم چنان می تواند 
  .به صورت کاھش ميدان بينايی و حساسيت در برابر نور نيز ظاھر شود

می تواندبه اثر مشکGتی در ھنگام زايمان پديد آيد و يا ھم به اثر صدماتی بر . دارد کم بينايی عوامل گوناگونی
  .ا ھم به اثر عوامل جانبی بيماری ھای ديگر ظاھر شوديچشم و سالخورده گی و 

را  از ميان بردارد ؛ بلکه حد  خدمات که در اين زمينه به بيمار ارائه می شود نمی تواند علت ايجاد مشکل بينايی
  .اکثر می تواند ميزان و اندازهء بينايی باقی مانده را حفظ کند

اين که شاعرانی مانند حکيم ناصر خسروبلخی و دقيقی او را شاعر تيره چشم روشن بين خوانده اند می تواند بر 
  .که  او در سالھای اخير زنده گی به بيماری کم بينای گرفتار شده است ھمين دليل استوار باشد

ه آيا نمی توان اين احتمال را مطرح کرد که رودکی در سالھای آخر زنده گی به سبب کھن سالی و اين با اين ھم
اين امر بسيار پذيرفتنی تر به  !مبتG شده باشد ی يا نيمه بينايیھمه سرايش و کار طاقت فرسای فکری به کم بيناي

فرمان می دھد که چشمان شاعر دلخوھش را نظر می آيد که بپنداريم يک روز امير نصر از خواب بر می خيزد و 
حتی اگر چنين افسانه يی را ھم که بپذيريم .نشتر بزنند و يا ھم او را به وسيلهء شعله و حرارت زغال نابينا سازند

  !!!نمی توانيم دليل روشنی ارائه کنيم که چرا امير نصر چنين کرد

  
  
  

  نگارخانهء اندرز وحکمت
  

به گفته ء . نهء رودکی، پند ، اندرز و حکمت جايگاه بلند و گسترده يی داردگری شاعران در منظومهء جھان
  :حکيم ناصر خسرو بلخی 

  اشعار زھد و پند بسی گفته ست 

   آن تيره چشم شاعر روشن بين

  .شعر او می پردازيم بيان جايگاه پند و اندز در در اين نبشته به



. امريست ازسوی خداوند. ه گی بدون آن تکميل نمی شودمرگ يک حقيقت است، ھرچند تلخ؛ اما گويی مفھوم زند
انسان پيوسته در تGش آن بوده . در تGش گشودن اين گره بوده است  بااين حال ذھن جستجوگر انسانھاپيوسته

  .است تا با آن مقابله کند

ته است ؛ اما رودکی باربار به اين امر پرداخ. رودکی جايگاه مشخصی دارد یمفھوم تلخ مرگ در منظومهء فکر
او با بيان مرگ می خواھد شيوهء بھتر زيستن را به ديگران  .پندی و اندرزی را در ميان نھاده است ،در ھربار
خواھد ھشدار دھدکه زنھار  ؛ بلکه می مرگ می ترسداز به سبب آن که از مرگ ياد آوری می کند نه . بياموزد

  :ی سپنج دل نھادن را نمی ارزدميفگنيد که اين سراو آز  حرص  زنده گی را در دام

  به سرای سپنج مھمان را  

  دل نھادن ھميشه گی نه رواست

  زير خاک اندرونت بايد خفت

  گرچه اکنونت خواب بر ديباست

  با کسان بودنت چه سود کند

  که به گور اندرون شدن تنھاست

  يار تو زير خاک مور و مگس

  چشم بگشا،ببين ؛ کنون پيداست

  يت پيراستآن که زلفين و گيسو

  گرچه دينار يا درمش بھاست

  چون ترا ديد زردگونه شده

  سرد گردد دلش ، نه نا بيناست

مرگ چه روزی و در چه ھنگامی به سراغ ما می آيد؛ اما  که  ھيچگاھی نمی دانيم و ھيچگاھی نخواھيم دانست 
است  يی ه گی شايد ھمين لحظهزند .روز ی به سر می آيد  اين نکته روشن است که زنده گی چه دراز و چه کوتاه

آنچه که گذشته است ديگر در اختيار مانيست و از آن چه که نيامده است چيزی نمی . که ما در اختيار داريم 
در اختيار داريم می گيرد و اين  مر گ می آيد و ھمان لحظه يی را که ما . و آن نيز در اختيار ما نيست  دانيم

  . برای ھمه گان يک سان است 

  نده گی چه کوته و چه درازز 

  نه به آخر بمرد بايد باز

  ھمه بر چنبر گذار خواھد بود

  اين رسن را، اگرچه ھست دراز



  خواھی اندر عنا و شدت زی

  خواھی اندر امان به شدت و ناز

  اين ھمه روز مرگ يک سان اند 

  نشناسی زيکديگر شان باز

رودکی . نيست؛اما شيوهء زنده گی در اختيارماست محتوم آدميست که ازآن گريزی سرنوشت.مرگ يک جبراست 
  .از اين جبر انسان را به سوی اين اختيار فرا می خواند

  مھتران جھان ھمه مردند

  مرگ را سر ھمه فرو کردند

  زير خاک اندرون شدند آنان

  که ھمه کوشک ھا برآوردند

  از ھزاران ھزارنعمت و ناز

  نه به آخربه جز کفن بردند

  چه پوشيدندبود از نعمت آن 

  وانچه دادند و آن چه را خوردند

 ،تجربهء يک شکست . ھر گامی که انسان بر می دارد خود يک تجربه است  .زنده گی زنجير دراز تجربه ھاست 
گويی زنده گی و روزگار با اين پيروزيھا و شکست ھای به ھم پيوسته ما را اندرز می . تجربه ء يک پيروزی

  .شايد حادثهء ديگری در پيش روی باشد. بايد از چنين تجربه ھای آموخت . دھد، ما را ھشدار می دھد

  تجربه ء روزگار بھره بگير روزه ب 

  * -  که بھر دفع حوادث ترا به کار آيد

حسادت ھمان اژدھای چندين سريست که دروازهء ھرشادمانی و سروری را به روی آدمی می بندد و انسان را  
انسان بايد از داشته  .روانيست پيوسته در رنج و شکنجه را حسودان  ن است کهچني. می کند از درون ويران

  .نه اين که در حسرت نداشته ھا زنده گی را از حسادت بر خود جھنم سازد. ھای خويش بھترين استفاده را ببرد 

  مرا زمانه پند آزادوار داد 

  زمانه چون نگری سر به سر ھمه پند است

  ا تو غم نخوریت! به روز نيک کسان گفت

  بسا کسا که به روز تو آرزو مند است



نسان از مناعت تھی می گردد و انسان ا.آنجا که حرص و آز غلبه می کند. حرص و آز اھرمنان درونی انسان اند  
حفره ھای تاريک   آن کی از. به ھم پيوستهء غرايز بھيمی چيز ديگری نيست يی تھی از مناعت جز مجموعه

آن کی حرص و آز را در  و اما   ديگران می بيند ، جز سياھی چيز ديگری را نمی تواند ديد حرص و آز به سوی
  .تجلی می کندخود می کشد ، جھان ھمه در چشم او کريم و بخشنده 

  تاکی گويی که اھل گيتی

  يمندئدر ھستی و نيستی ل

  چون تو طمع از جھان بريدی

  دانی که ھمه جھان کريمند

. به حقوق ديگران  قناعت يعنی شناختن حق خود و احترام. ن را به قناعت فرا می خواندچنين است که او انسا 
اين جا  .ھيچ حقی بدون مرز نيست .ادامه داشته باشد که حق ديگری آغاز می شود تواند می حق ما تا آن جا

دستان  رد اختيارش درحق خود قناعت ندا آن که به. مفھوم تامًين عدالت است احترام به  حق ديگران وبه قناعت 
  .اھرمن حرص و آز است و می رود تا مرز ھا را درھم شکند و حق ديگران را پايمال کند

  باداده قناعت کن و با داد بزی

  در بند تکلف مشو آزاد بزی

  در به زخودی نظر مکن،غصه مخور

  درکم زخودی نظر کن و شادبزی

. مرد آن کسی است که امير بر نفس خويش است. داند بر نفس اماره می  رودکی مردی و رادی را در حاکميت 
نفس را که   سیآن ک بسيارفرق است آن را که به دنبال نفس می رود تا. اين جا ھدف از مرد ھمان انسان است

  .دنبال می کشد  به

  گر برسر نفس خود اميری مردی 

  بر کور و کر ار نکته نگيری مردی

  مردی نبود فتاده را پای زدن 

   فتاده يی بگيری مردیگر دست 

گويی رودکی از فراز قله ھای بلند بينش شاعرانه اش روزگار . اين رباعی در ھر مصراعی پند حکيمانه يی دارد
لگد کوب می شوند و ناتوانان به گوشه ھای تاريک انزوا و   ما را نيز ديده است که چگونه از پای فتاده گان

. او در ھر حال انسان رابه نيکو کاری فرا می خواند .ت را ازياد می برندبدبختی تبعيد می گردند و توانمندان مرو
ھر صدايی چه نيک و چه بد  .به توامندان و زورمندان ھشدار می دھد که خداوند ھيچ چيزی را فراموش نمی کند

ته خواھد کش  کی می کشد روزی به دست برتری  آن. در افق ھای زنده گی و روزگار پيدا می کند  پژواک خود را
   .شد

  چون تيغ به دست آری مردم نتوان کشت



  نزديک خداوند بدی نيست فرامشت

  اين تيغ نه از بھر ستمکاران کردند

  انگور نه از بھرنبيذ است به چرخشت

  عيسی به رھی ديد يکی کشته فتاده 

  حيران شد و بگرفت به دندان سر انگشت

  گفتا که کی راکشتی تا کشته شدی زار

  را بکشد آن که ترا کشت تا باز که او

  انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس

  تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

  گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار

  تا باز کی او بکشد آن که ترا کشت

  تگشت مکن رنجه به در گوفتن کس

  تا کس نکند رنجه  به در کوفتنت مشت

به بار می آورند و اما ھيچ باغبانی چنين درختانی را به سبب به  درختان بادام شيرين، گاھی بادام ھای تلخ نيز
او باور دارد که انسان آميزه يی از نيکی و بدی است که نبايد به .بارآوردن چند بادام تلخ از ريشه بر نمی کند

  .سبب اشتباھی ھمه نيکويی ھای او را ناديده گرفت

  صد نيک به يک بد نتوان کرد فراموش

  يشی خرما نتوان خورد گر خار بر اند

  او خشم ھمی گيرد ، تو عذر ھمی خواه 

   ھر روز به نو يار ديگر می نتوان کرد

از سر  را چون خشم اين تاج. انسان از خرد است که تاج کرمنا برسر دارد. ل می سازديخشم در آدمی خرد را زا
پای در بند   زبان را بند خرد رھا گردد،چون . فرمان نيست و در اختيار نمی ماند  آدمی بر گيرد، ديگر زبان به

  .آيد

   :و اندرزی   رودکی بازھم در پيوند به اين امر از زبان زمانه پندی می دھد

  زمانه گفت مرا خشم خويش دار نگاه 



  است ، پای در بند است  کرا زبان نه به بند

که مار را ھرچند پرورش دھی چون ھمانگونه   .دوستی با سفله گان را به پرورش مار ھمانند می داند  رودکی 
ھرچند او . سفله نيز چنين است. تو ريزد  در اندام تو فرو کند و زھر در رگان  به خشم آيد ، دندان ھای زھر آگين

حتی از ديدن روی سفله نيز بر حذر می   چنين است که رودکی ما را. را نوازش دھی روزی ترا شرمسار سازد
  .دارد

  پروریمار را ھر چند بھتر  

  چون يکی خشم آورد کيفر بری

  سفله طبع مار دارد بی خGف

  جھد کن تا روی سفله ننگری

در چنين شعر ھايی اگر رودکی  .آميخته است )(Hedonisme ت لذ کيش ارودکی ب از شعر ھای يی پاره  
، پس بايد عمر است رپندی می دھد ، اين است که زنده گی را ثباتی نيست و اين جھان چنان فسانه و باد نا پايدا

شته است  آن چه گذ. جھان از نظر او فسانه و باد است. و از لحظه ھای زنده گی لذت برد به شادخواری گذرانيد
برای آن . بود آن و از آن چه نيامده است، نبايد نگران برای آن که ديگر بر نمی گردد ، ديگر جای افسوس ندارد

   .پس ھمين زمانی را که در اختيار داريم بايد به شادکامی گذرانيد .که نمی دانيم با چه سيمای خواھد رسی

اين گونه شعر ھا بيان گر آن است که در يک جھت رودکی دست آن را دارد تا از لحظه ھايی زنده گی خويش آن 
نان چ. گونه کی می خواھد لذت ببرد؛ اما در جھت ديگر در می يابد که اين لحظه ھا را پايداری ھميشه گی نيست

اوروزگاری اين گونه از  لحظه ھای زنده گی خود لذت می برد و به . که او خود در اين امر را به تجربه دريافت
  :شاد خواری می پرداخت

  شد آن زمانه، که اوشاد بود وخرم بود

  نشاط او به فزون بود وبيم نقصان بود

  ھمی خريد وھمی سخت،بی شمار درم

  بودبه شھر ھرکه يکی ترک نار پستان 

  بسا کنيزک نيکو، که ميل داشت بدو

  به شب زياری او نزد جمله پنھان بود

  نبيذ روشن و ديدار خوب و روی لطيف

  اگر گران بد زی من ھميشه ارزان بود

  غم چه بود:ھميشه شاد و ندانستمی که

  دلم نشاط وطرب را فراخ ميدان بود



  

تبليغ کيش لذت در افکار فلسفی و ادبيات بسياری « :به اين باور است که» ...بررسی ھا  برخی«احسان طبری در
  ».از ملل باستان جھان رواج کامل دارد

کيش لذت وسيلهء گريزی افراد مرفه و  «:به باور او. تن به کيش لذت را نوع پر خاش اجتماعی می داند او پيوس
شدند ونه آن را تحمل می  آگاھی بود که نه قصد نبرد با وضع موجود  داشتند، نه بدان تسليم می درعين حال

او می گويد که اگر خردمندان جامعه در يک جھت با پيوستن به کيش لذت در تGش از ميان برداشتن  ».کردند
احسان .  آشکار سازند را اندوه خود بودند در جھت ديگر می خواستند نا رضايتی و ناخورسندی خود از وضعيت

را نيز از شمار اشکال بروز پرخاش آگاھانهء  Ascetisme) (بلکه کيش رياضت؛ طبری نه تنھا کيش لذت 
  .اجتماعی می داند

ازاين نقطه نظر می توان خطی درميان . پيدا کردھای بعداً در رباعيات خيام گسترش بيشتری  يک چنين انديشه
يش لذت در ھرچند بازتاب انديشه ھای لذت جويی و تبليغ ک .مقايسه کردبا ھم رودکی و خيام کشيد و آن دو را 

رباعی ھای خيام بسيار چشمگير است، اما ظاھراً چنين به نظر می آيد که رودکی نخستين شاعری فارسی دری 
 .است که در پاره يی از شعر ھای او چنين انديشه ھايی را می توان دريافت

  

  شاد زی با سيه چشمان شاد

  که جھان نيست جز فسانه و باد

  زامده شادمان ببايد بود

  ه نکرد بايد يادوز گذشت

  نيک بخت آن کسی که داد و بخورد

  شوربخت آن کسی که او نخورد و نداد

  فسوس، ا باد و ابر است اين جھان

  باده پيش آر ھرچه بادا باد

  در نمونه ء ديگر 

  ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود 

  تا می خورم امروز که وقت طرب ماست

  تمی ھست و درم ھست و بت Vله رخان ھس

  غم نيست و گر ھست نصيب دل اعداست

  :يک نمونهء ديگر



  اکنون خوريد باده و اکنون زييد شاد

  کاکنون برد نصيب حبيب از بر حبيت

  ساقی گزين و باده و می خور به بانگ زير

  کز کشت سار نالد و از باغ عندليب

  

را نمی  مجال آن   اھی اين سايهگ  زنده گيی را رودکی توصيف می کند ، پيوسته سايهء مرگ را در پی دارد و 
  . به پيش برداشت  آرزو ھا روشنايی به سوی  دھد تا گامی

  نا رفته به شاھراه وصلت گامی 

  نا يافته ازحسن جمالت کامی

  ناگاه شنيدم زفلک پيغامی

  کز خم فراق نوش بادت جامی

ريا و فريب بر منبر ھا به جلوه خرقهء  با  شعر حافظ شعر مقابله است و شعر پرخاش است در برابر آنانی که 
شعر مقابله است در برابر  .موعظه می کنند ؛ اما پا بند به آن نيستند .ھای دروغين و رياکارانه می پردازند

شعر پرخاش است در برابر صوفيانی که روی به مسجد و  . ، زھد ريايی و دروغ یمردم فريب. زاھدان سالوس
؛ اما اين ھمه را   يمی محتوای گسترده ء شعر ھای حافظ را تشکيل می دھديک چنين مفاھ. بت در آستين دارند 

  :بيان داشته استبا فشرده گی گويی رودکی سده پيش از حافظ در يکی از شعر ھايش 

  روی به محراب نھادن چه سود 

  دل به بخارا و بتان تراز

  ايزد ما وسوسه ء عاشقی

  از تو پذيرد نپذيرد نماز

شعر او را گاھی به کتابخانه ء ھمانند کرده اند که می .ارخانه ء پند ، اندرز و حکمت استشعر رودکی گويی نگ 
 که بزرگترين و بيشترين ستون ھا ی بادريغ . توان جلوه ھای گوناگونی  دانش و حکمت بشری را در آن يافت 

ست  داريم در حقيقت پاره ھای و آنچه را که امروزه  ما به نام ديوان رودکی در د اين نگار خانه فرو غلتيده است
کوچکی از ھستی فرو افتادهء اين کاخ و اين نگارخانه ء بزرگ است که به ھمت پژوھشگران نستوه ادبيات 

  .فارسی دری گرد آوری شده است

  
  

  مثل در شعر رودکی
  



ھمين امر  .و سخنان حکمت آميز در شعر رودکی جايگاه بلندی دارد  گونه که پيش از اين گفته شد، اندرزآن 
افزون بر اين در شعر او می . سبب شده است تا پاره يی از شعرھای او در ميان مردم  به مثل ساير بدل شود

که بعداً به  به وسيلهء مردم است توان کاربرد مثل ھای را ديد که بيشتر فکر می شود که مثل ھای ساخته شده
  .شعر راه يافته اند

اين جا سخنانی داريم در اين باب تا برسيم به نمونه ھای مثل در شعر  ؟اما مثل به چگونه سخنی می گويند
  .رودکی

به داستان پند آميزی و ياھم به نکته يی  آن مثل، سخنا نيست کوتاه و پذيرفته شده در ميان مردم که ھرکدام
ز می سازد و بی نيا يک موضوع در کاربرد مثل گوينده را از بيان و توضيح گسترده. حکمت آموزی پيوند دارد

گوينده با کار برد مثل نه تنھا می خواھد توجه شنونده را به خود جلب  .به سخنان اوتاثير و قوت بيشتری می دھد
  .دھد نيز استدVلی ءکند؛ بلکه می کوشد تابا استفاده از مثل به سخنانش پايه

ھا در ھر زبانی بيانگر  مثل. ويندزدن را گ لتم ،اساساً واژهء عربيست که فارسی آن متل است و ضرب المثلمثل 
مثل درزبان آن . دارند تری تاريخ  و تمدن غنی و گسترده که آنھای.چگونه گی تاريخ و تمدن گوينده گان آن است

  . دارد نيز موجوديت و کاربرد گسترده تری ھا  نيز
چنان که بخشی زيادی  .فارسی دری يکی از آن زبانھايی است که موجوديت مثل درآن بسيار بسيار گسترده است

  .نفوذ کرده است نيز اين مثل ھا به زبانھای ديگری
  .مثل ھا در درازای زمانه ھا يا به گونهء گفتاری و ياھم به وسيلهء آثار ادبی به ما رسيده است

  .ستان درازی بسته استاکه به د» خر وخم « :تاه اند مانندمثل ھا گاھی بسيارکو
 ًGنی است مثVزه از خربوزه رنگ می گيرد، ھمسايه از ھمسايه خربو« گاھی طو«  

  »پايان شب سيه سپيد است«مثGً . گاھی به گونه يی يک  مصراع شعر است
مثل ھا از نظر موضوع گاھی می توانند نتيجهء سخنان اندرزآميز دانشمندان، حکيمان و ياھم پيشوايان مذھبی 

مردم قرار  وقعيت خاص گفته و بعد مورد پذيرشمگاھی شايد سخنی يک انسان عادی باشد که دريک  .دنباش
  .گرفته و به مثلی بدل شده است

مانند اين بيت رودکی که خود به يک . گاھی ھم مضمون شعر شاعری . دگاھی می تواند نتيجهء يک داستان باش
  :مثل ساير در ميان مردم بدل شده است

  
  خت از گذشت روزگارھرکه نام

  ھيچ ناموزد زھيچ آموزگار
  
  ا اين بيت حکيم ناصر خسروي

  
  تو خود چون کنی اختر خويش رابد

  مدار از فلک چشم نيک اختری ر
  

  :ويا باز ھم اين گفتهء ناصر خسرو
  

  از ماست که بر ماست
  

  :يا اين  مصراع معروف
  ھرکه آب از دم شمشير خورد نوشش باد

  
با . يشه ھای تاريخی آنھا آشنا می سازد، ما را باروجوديت مثلھا درآثار ادبی گذشتگانپژوھش در پيوند به م

آيا اين مثلھا از  با شعر شاعران به ما رسيده اند نمی توان به يقين سخن گفت که که مثل ھای دوجود اين در مور
ن در ميان مردم اند و يا اين که شعر حکمت آميز شاعران خود با گذشت زما دم به شعر شاعران راه يافتهمرزبان 

  .مثلی بدل گرديده استه جاری شده و  ب



به ھر حال شايد بتوان گفت مثل ھای . بازتاب مثل ھای در شعر فارسی دری طيف گسترده و چشمگيری دارد
 شعر ھای حکمت آميز و پند آموز شاعران  می تواند و ھم داشته باشد فارسی دری می تواند ھم منبع مردمی

  . شده اندبدل  به مثلدر ميان مردم راه يافته و بوده باشد که
  :نمونه ھايی می آوريم. رواج دارد  مردم در ديوان رودکی می توان مثل ھايی را ديد که ھم اکنون در ميان

  
  .يا می گويند که کس در گورکس ديگرنمی  خوابد .تا لب گور است دوستی دنيا -1

و ديگران تنھا تا لب گور  رسد او به تنھايی می ميرد اگر ھزاران دوست وسپاه داشته باشد، چون مرگ فراانسان 
  . او را ھمراھی می کنند

  
  گرمن اين دوستی تو ببرم تا لب گور

  بزنم نعره وليکن زتوبينم ھنرا
  
  .ز کار بيھوده و بی نتيجه استآھن سرد کوبيدن کنايه ا -2
  
  چرا جويی وفا از بی وفايی 

  چه کوبی بيھده سرد آھنی را
  
در ھمين مفھوم می گويند  يا  .دروازهء خانه ات را به لگد نزند کسی دروازهء خانهء کس را به مشت نزن تا -3
  .بد نکنی بد نمی بينی تا
  

  انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
  تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

  
  .يا به گونهء فشرده می گويند که يک در بسته صد در باز. اگريک در بسته شد، صد ديگر باز می شود -4
  

  ست کناد اين مثل خدای ورادرست و را
  اگر ببست يکی در،ھزار در بگشايد

  
  باز ھم ھمين مثل

  
  ايزد ھرگز دری نبندد بر تو

  در دگر به بھتری نگشايد تا صد
  
   .دنگرگ و ميش در يک چشمه آب می خور -5

بدھند اين مثل وقتی بخواھند که از عدل، آرامش و امنيت واقعی سنخن بگويند و يا در اين زمينه به کسی اطمنان 
  .را به کار می برند

  
  زعدل تست به ھم باز و صعوه را پرواز
  زحکم تست شب و روز را به ھم پيوند

  
 .گد می زندمی دھد، در آخر کدوی شير را به ل شيرگاو که لگد زد شير خود را چپه می کند ، يا می گويند   -6

  .شته زن  یگاو :يندگاھی ھم می گو
انجام می دھد ؛ اما در آخر با سخنی يا  انی به کار می برند که کاری  را تا آخر به خوبیاين مثل را در مورد کس

  . حرکتی دل ھمه گان را می آزارد
  

  گيتی چو گاو نيک دھد شير مر ترا



  شير رخود باز بشکند به کرانه خنو
  
يا کنايه از  .نمی پذيرد  را غير از سخن خود کنايه ازکسی است که سخنی ،انسان يک پھلو يا انسان يک دنده  -7

  .چنين کسانی را سر تمبه نيز می گويند. انسان بی گذشت است
  

  سودی ندھد نصيحت، ای واعظ
  ای خانه خراب طرفه يک پھلوست

  
  .ديوانه از دل ديوانه خبر دارد -8
  

  ليلی صفتان زحال ما بی خبرند
  مجنون داند که حال مجنون چونست

  
وقتی کسی ادعا می کند که کاری  .و بی پرده شدن است شدن، کنايه از رسوااسته مانند خر در گل بند ماند -9

  .انجام داده می تواند و بعداً از انجام آن عاجز می ماند اين مثل را به کار می برند
  چو گرد آرند کردارت به محشر
  فرو مانی چو خر به ميان شلکا

  
  

  .آب آمد تيمم بر خاست -10
  

  به در کسر ذيايی  مگ واتا درگهء 
  زيرا که حرام است، تيمم به لب جوی

  
  .ريخين پاده را بد نام می سازدگاوی  -11

و وابسته  که زشت کاری ھای او سبب بدنامی نزديکان به کار می برند اين مثل را در مورد انسان زشتکاری
  .می شود گانش

  
  يکی آلوده يی باشد، که شھری را بياVيد

  ند ريخينکوان را چو از گاوان يکی باشد، که گا
  

  .يا در ھمين مفھوم می گويند که دو دست را در ھن می کند .دو تربوز به يک دست گرفته نمی شود  -12
  .که ھمه چيز را برای خود می خواھند  به کار می برنداين مثل را در مورد آنسانھای حريص و جاه طلب 

  
  ای خون دوستانت به گردن، مکن به زه

  ستی دو خربوزهکس بر نداشتست به د
  .از پس ھر غم يک خوشی است و يا می گويند که پس از ھر تاريکی  روشنايی است -13
  

  کار چون بسته شود بگشايد
  وز پس غم طرب افزايد

  
  .يا می گويند خوده به دری بيخبری زده است.خوده به کری زده است -14

  .کسی دگری گوش فرادھدو درد ی کسی نخواھد به داد خواھ اين مثل را زمانی به کار می برند که
  

  من سخن گويم تو کانايی کنی
  ھرزمان دست بر دستی زنی



  
  .آب تاختن کنايه از نھايت ترس است-15
  

  زقلب آن چنان سوی دشمن بتاخت
  که از ھيبتش شير نر آب تاخت

  
به ما  ،مادر است دنيا گاھی مادر است و گاھی مادراندر و يا نزديک به ھمين  مفھوم می گويند که به ھمه -16

  به يکی مادر است به يکی مايندر: يا می گويند .مادر اند
  

  جھانا چنينی تو با بچه گان
  که گه مادری و گاه مادندرا

  
مردم  در چنين مورد می . است و شدت طمع  نداشتن چيزی از حسرتشدت  دھان پر آب شدن کنايه از  -17

   .کرددھانش سر  از آب که گويند
  Gوت دھان پرآب شودفرشته را زح

  چو از حرارت می دلبرم لبان ليسد
  

اين مثل در مورد انسانھای   .يا می گويند آخر دنيا يک کفن است .کسی مال دينا را با خود به گور نمی برد -18
  .که در زنده گی  جز گرد آوردن مال ھدف ديگری را دنبال نمی کنند ممسک و موزی به کار برده می شود

  
  ھزار نعمت و نازاز ھزاران 

  نه به آخر به جز کفن بردند
  بود از نعمت آن چه پوشيدند

  وان چه دادند و آن چه را خوردند
  

يا می گويند جان گفتی جان می شنوی،درد گفتی  !ھر چه کنی می بينی: يا می گويند.  تا بد نکنی بد نمی بينی -19
   گر ھمه نيک وبد کنی/ ھرچه کنی به خود کنی: ھم چنان می گويندکه.درد می شنوی

  
  چه خوش گفت مزدور با آن خديش 

  
  مکن بد به کس تا نخواھی به خويش

  
  
  
  
  
  
  

  طGيه دار ساقی نامه 
  

شعر . دکی شعر ھايی اند که در توصيف شراب سروده شده اندپاره يی از درخشان ترين و زيباترين شعر ھای رو
 پيشتر از فارسی دری در  البته خمريه سرايی. گويند را در ادبيات کGسيک خمريه می یھايی با چنين مضمون

از رودکی خمريه . می توان گفت که اين مضمون شعری از شعر عرب آمده است .عرب رواج داشته استشعر
با ھمين شعر ھای باقی مانده از رودکی می توان گفت که توصيف از شراب يکی  ھای زيادی بر جای نمانده؛ اما

  . در شعر فارسی دريستن بسيار کھن از مضامي
  .رودکی را می توان از پايه گذاران خمريه سرايی در فارسی دری دانست



« :در پيوند به خمريه سرايی رودکی می نويسد  »ناز گذشتهء ادبی ايرا« دکتر عبدالحسين زرين کوب در کتاب
سان  به ياد بشار بن برد در آنچه شاعر در وصف خمر يا درباب اغتنام فرصت و اشتغال به عشرت گفته است، ان

ی شعرای تازی از قی مانده بود موازينه بين او وبعضو ابونواس می افتد و اگر از اشعار او چيزی بيش از اين با
  ».جھت نقد وتحقيق خالی از فايدتی نبود

اودر . در ھمين زمينه دکتر کدکنی احتمال می دھد که رودکی با شعر گوينده گان عرب زبان آشنايی داشته است
ھای از اخذ و مشابھت ميان  در ميان صور خيال او گاھی نشانه« :کتاب صور خيال در شعر فارسی می نويسد 

شعر او و شعر گوينده گان عربی مشاھده می شود و بخصوص در حوزهء خمريات بعضی از تصوير ھا و خيال 
ر زمينهء تصوير ھای خمری بخصوص از شعر ابو نواس د. ھای او نزديک  به شعر گوينده گان تازی است

  »...استفادهء بيشتری کرده
به جستجوی ساقی نامه سرايی پرداخت؛برای آن که ساقی نامه  رودکی ھر چند دشوار است که در شعر ھای

سرايی ويژه گيھايی  دارد که نمی توان آن ويژه گی ھا را در خمريه ھای او پيدا کرد؛ ولی می توان اورا با 
خمريه ھای خود که بدون ترديد  از  در پاره يی رودکی .طGيه دار ساقی نامه سرايی خواندخمرياتی که سروده 

 خواھد  تامی  صG در می زند، می و مغنی که به ما رسيده اند، به ساقی او ھايی ھستند از شعر ھای مکمل بخش
سپيده دم ساقی نامه سرايی اين گونه شعر ھای او را می توان . اندوه خود را با ساقی و مغنی در ميان گذارد

  .خواند که بعداً در شعر ھای نظامی گنجه يی شکل مشخص تری خود را پيدا می کند
ساقينامه را يکی ازا نوع شعر غنايی فارسی دری می دانند که معموVً به قالب مثنوی و به بحر متقارب مثمن 

ی را مخاطب قرار می دھد از آنان شراب در اين نوع شعر شاعر ساقی و مغن. مقصور يا محذوف سروده می شود
سخن سر می  اندوه خود وناپايداری زنده گی از آن گاه شاعر. بياورند و سرودی سر دھند یمی خواھد تا شراب

  . اين است تا  انسان ھا لحظه لحظه يی زنده گی را غنيمت شمارند از اين گونه بيانھدف شاعر . دھد
  :ه ھای رودکیبر می گرديم به نمونه ھای از خمري

  
  گل بھاری،بت تتاری

  نبيذ داری، چرا نياری
  نبيذ روشن، چو ابر بھمن

  به نزد گلشن چرا نياری
  

شعر در وزن  اينھرچند  .ويا در اين نمونه که يکی از زيبا ترين سروده ھای رودکی در توصيف شراب است
  . نامه مياندازد را به ھوای ساقی ساقی نامه نيست ، اماآغاز خطابی او به ساقی در نخستين بيت، خواننده

  
  بيارآن می که پنداری روان ياقوت نابستی

  و يا چون برکشيده تيغ پيش آفتابستی
  گويی، اندر جام مانند گGبستی به پاکی

  به خوشی گويی اندر ديدهء بی خواب خوابستی
  سحابستی قدح گويی و می قطرهء سحابستی

  طرب،گويی، که اندر دل دعای مستجابستی
  گر می نيستی، يک سرھمه دلھا خرابستیا

  اگر درکالبد جان را نديدستی، شرابستی
  اگر اين می به ابر اندر،به چنگال عقابستی

  از آن تا ناکسان ھرگز نخوردندی صوابستی
  

  .وياھم در اين نمونه که به ساقی آواز می دھد تا با می و چنگ به بزم آرايی بپردازد
  

  می لعل پيش آر و پيش من آی
  به يک دست جام و به يک دست چنگ

  از آن می مرا ده،که از عکس او
  چو ياقوت گردد به فرسنگ سنگ



  
  .گاھی ھم از ساقی شرابی تا باآن به مقابله با لشکر غم بر خيزد و آن را درھم شکند

  تا بشکنی سپاه غمان بر دل
  آن به که می بياری و بگساری

  
  .ديده می شودنيزظ اين مفھوم با تغير اندکی در اين بيت حاف

  
  اگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزد

  من و ساقی به ھم سازيم و بنيادش در اندازيم
  

  .از دست نيکوان بنوشد می بند اين اداب است و می خواھد کهنوشی ھم ادابی دارد و رودکی پای باده 
  

  بدناخوريم باده، که مستانيم
  وز دست نيکوان می بستانيم

  ھشمان خوانندديوانگان،بی 
  ديوانگان نه ايم، که مستانيم

  
با می است که می توان به فطرت نھانی انسان ھا . او باور دارد که می جوھر انسانی ھر کسی  ظاھر می سازد

  . پی برد
  می آرد شرف مردی پديد

  آزاد نژاد از درم خريد
  می آزاده پديد آرد از بد اصل
  فراوان ھنرست اندرين نبيد

  
*  

  ن ميی، که ھرکه بديدزان عقيقي
  از عقيق گداخته نشناخت

  ھر دو يک گوھرند،ليک به طبع
  اين بيفسرد و آن دگر بگداخت
  نا بسوده دو دست رنگين کرد

  نا چشيده بتارک اندر تاخت
  
رين يکی از معروفترين و زيبا ت )بچهء او را گرفت و کرد به زندان/ قربان مادر می را بکرد بايد(قصيده ء   

ابوجعفر  مدحی است برای اين قصيده. می توان تمام اجزی يک قصيده را درآن ديد ی رودکی است کهسروده ھا
از زيبا ترين خمريات در شعر آن رايکی  ، سروده شده استکه در توصيف شراب  اين قصيده تشبيب  .بانويه

  .خوانده اند فارسی دری
  
  
  
  
  

 رودکی وعارفانه نگری
 
  
اساساً در دورانی که او می زيست ھنوز ادبيات عرفانی در . ف ومتصوف نيسترودکی ازشمار شاعران  عار 

اين جا نيز ھدف بر اين . شعر دوران او عمدتاً شعر دربار و شعر طبيعت بود.زبان فارسی دری شکل نگرفته بود



گرش نيست که  بخواھيم درسروده ھای او به جستجوی ديدگاھھای عارفانه و صوفيانه بپردازيم و آن گاه ن
  .مقايسه کنيم عارفانه شاعرانهء او را با جھان نگری پيشوايان بزرگ شعر

اگر پاره يی . با اين حال می توان درشماری از سروده ھای رودکی با رگه ھای از نگرش عارفانه رو به رو گريد
  .گرفته است  از اندرز ھای او آميخته با نوع نگرش حکيمانه است، پاره يی ديگر با نوع نگرش  عارفانه شکل

چنان که رودکی در تصاويری که از پيوند زنده گی و مرگ،  روان و تن آدمی و جايگاه آدمی پس از مرگ ارائه  
اودر . می کند، ذھن و تخيل  شاعرانهء اوبيشتر به مانند ذھن و تخيل يک شاعر متصوف و عارف به کار می افتد

. ر خوردار است و به گونهء يک شاعرعارف سخن می گويدپيوند به چنين مسايلی از روح بزرگ عارفانه يی ب
  .شايد  شاعران بزرگ ، جھان را و ھستی را با نوع نگرش عارفانه می بينند

نفی مطلق نيست و  روح در زندان تن  زندانيست و در تGش آن است تا به . مرگ دورهء تازه يی از زنده گيست 
يک چنين موضوعاتی بخشی از ديدگاه ھای بزرگ . ويد برسدسرچشمهء اصلی اش بر گردد تا به زنده گی جا

  .موVنا جGل الدين محمد بلخی و شاعران عارف ديگررا تشکيل می دھد 
  :به گفته ء موVنا در ديباچهءمثنوی

  
  ھر کسی کو دور ماند از اصل خويش

  باز جويد روزگار وصل خويش 
  
ا و پايان زنده گی نيست؛ بلکه مرگ مرحله ء تازه يی از به ھمينگونه مرگ از نظر رودکی به مفھوم نيستی، فن 

پيوستن روح آدمی است به آن سرچشمه ء  شفاف . خود زنده گی ديگر است. زنده گيست که آغاز می شود
  .نخستين

چنين است که مرگ از .  آزادی روان آدمی است از  کالبد تيره که به تعبيری می توان آن را زندان روح خواند
ی جدايی انسان از زنده گی نيست ؛ بلکه جدايی انسان از تعلقات دنيايی است که زVليت روان آدمی را نظر رودک

  .مکدر می سازد
او .  يک چنين ديد گاه ھايی را در پاره يی از شعر ھای رودکی و مشخصاً  در مرثيه ھای او می توان دريافت کرد

احساساتی نيست ؛ .عارفانه و حکيمانه  سخن می گويد. ازد در مرثيه ھای خويش نيز که به  پند و اندز  می پرد
می خواھد بگويد اگر از ديوار . می خواھد  در آن سوی ديوار بلند مرگ، انسان را با حقيقت زنده گی آشنا سازد

  ! ای مرگ بگذری  به زنده گی ديگر رسيده
مرادی به . مرادی سروده شده استيکی از مرثيه ھای او برای شاعر ھمروز گارش ابوالحسن محمد بن محمد  

  .بود) 331-301(زبانھای فارسی دری و  عربی شعر می سرود و از معاصران و مداحان  نصر بن احمد سامانی
استادبديع الزمان فروزانفر در کتاب سخن و سخنوران در پيوند به شاعری مرادی  به قول زمخشری  در ربيع 

احمد سامانی ابريقی از زر ساخته و بر آن  دو بيت از گفته ء مرادی برای نصر بن «  :اVبرار، می نويسد که
  :نقش کرده بودند

  
  طالب الدنيا جميعاً                  طالب ماليس يوجد

  انما الدنيا عروس                  زوجھا نصر بن احمد
  

ن ابريق زرين را به وی دادند و فرمود تا آ. نصر بن احمد پرسيد اين شعر از کيست؟ گفتند که از آن مرادی است
  ».گفت او بدين  ابريق زرين  سزاوار تر است

مرثيه ردوکی برای مرادی پر است از حکمت ، پند و اندرزی که  با نوعی نگرشی عارفانه در ھم آميخته  و   
  .تاثير گذاری آن را چند برابر ساخته است

ان ديگر که در چنين حالتی به مرگ و به  روز گارو به او در اين مرثيه نوحه سرايی نمی کند، به مانند شاعر
آه و افسوسی درمرثيه ھای او راه .فراقنامه نمی سرايد. زمين و آسمان  نفرين می فرستند ، نفرينی نمی فرستد

  . گويی مرادی سفری آغاز کرده و رودکی  وداعيه ء برای او سروده  است. ندارد
به مادر يعنی به  خاک می سپارد و خود که  ديگر جز روح و معنويت چيزی مرادی کالبد  تيره را چنان امانتی  

به زبان ديگر به زنده گی جاويد . ديگری نيست راھی سفر تازه يی می شود و زنده گی ديگری را آغاز می کند
ه اين سفر او سفر به سوی  آسمانھاست و اين آسمانھا ھمان عشق  و روح بر تر، ھمان ھستی و زند. می رسد

  :گويی رودکی به دوستش  مرادی می گويد .گی جاويد است



  !ای دوست سفر برای تو مبارک باد 
  

  مرد مرادی نه ھمانا که 
  مرگ چنان خواجه نه کاريست خورد

  جان گرامی به پدر باز داد
  کالبد تيره به مادر سپرد

  
بی، چاپ استانبول بر گرفته از اين استاد فروزانفر مضمون اين شعر رودکی را به نقل از البلغة، تاليف اين عر

  :شعر حسين بن منصور حGج می داند
  

  ھيکلی الجسم نوری الصميم
  صمدی الروح ديان عليم
  عاد با الروح الی اربابھا

  بقی الھيکل فی الترب ذميم
  

اVن  را به روان در بند شدهء انسان تعبير می کنند که از جدايی ھا، پيوسته ن» نی « شارحان مثنوی معنوی  
  .است و در جستجوی روز گار وصل خويش بی تابی می کند

  .گويی مثنوی با حکايت غربت روح آنسان آغاز می شود
  

  بشنو  از نی چون حکايت می کند 
  از جدايی ھا شکايت می کند

  
غربت روح پيوسته مايه ء دلتنگی انسان در . از اين نقطه نظر انسان ھميشه در روی زمين غريب بوده است

اين دلتنگی به  سبب دوری و جدايی روح آدمی از آن سرچشمه ھستی، از آن عشق برتر، .ان استجھ
موVنا در دفتر سوم مثنوی .روح می خواھد  به آن جا بر گردد تا به ھستی جاويد دست يابد. پديد می آيد

 :معنوی اين گونه به اين امرايشاره می کند
  
  

  از جمادی مردم و نامی شدم 
  دم به حيوان سر زدم و ز نما مر

  مردم از حيوانی و آدم شدم
  پس چه ترسم کی زمردن کم شدم 

  حملهء ديگر بميرم از بشر
  تا برآرم از مGيک بال و پر

  و ز ملک ھم بايدم جستن ز جو
  کل شٍٍ◌ٌ◌ی ھالک اV وجھه
  بار ديگر از ملک پران شوم 
  آن چه اندر وھم نايد آن شوم 

  پس عدم گردم عدم چون ارغنون
  ويدم انا اليه  راجعونگ
  

موVنا در دوری شمس تبريزی غزلھای سوزناکی سروده است ؛ اما وقتی از مرگ اواطGع می يابد ، مرگ او را 
نخست به .به نوحه سرايی و مرٍثيه سرايی نمی پردازد. شعر ھای سوزناگی در مرگ او نمی سرايد. باور نمی کند 

آن  يانگراين امر ب. برين است، پيوند روح او است با آن روح برتر اين دليل که مرگ شمس خود  ديدارآن يار
است که ديگر ھمه ء ھستی  شمس، جان شده است و آن کی در پيوند با آن روح بر تر جان می شود ديگر نمی 

  .دو ديگر اين که مرگ برای موVنا به مفھوم نيستی و نابودی نيست؛ بلکه مرگ  خود زنده گی ديگر است.ميرد



ين است که موVنا  مرثيه ھای زيادی برای شمس ندارد و تنھا شعر کوتاھی دارد که درآن نيز از زنده گی چن
  .شمس سخن می گويد نه از مرگ او

  
 کی گفت که آن زندهء جاويد بمرد

  کی گفت که آن آفتاب اميد بمرد
  آن دشمن خورشيد بر آمد بر بام 

  دو چشم ببست و گفت خورشيد بمرد
  

رويداد را اطGع . رثيه ء مرادی، مانند گزارشگری ما رادر نخستين بيت از خاموشی او آگاه می سازدرودکی در م
می دھد و بعداً در ھر بيت، پله پله  خواننده را بر بام   حقيقت مرگ فرا می خواند و نشان می دھد که روح 

  .ه استمرادی چگونه رو به سوی آسمانھا راه باز کرده و به زنده گی جاويد رسيد
  

  مرد مرادی نه ھمانا که مرد
  مرگ چنان خواجه نه کاريست خرد

  جان گرامی به پدر باز داد
  کالبد تيره به مادر سپرد

  آن ملک با ملکی رفت باز
  زنده کنون شد که تو گويی بمرد

  کاه نبد، او که به بادی پريد
  آب نبد، او که به سرما فسرد

  شانه نبود او، که به مويی شکست
  ود او،که زمينش فسرددانه نب

  گنج زری بود درين خاکدان
  کو دو جھان را به جويی می شمرد

  قالبی خاکی سوی خاکی فگند
  جان و خرد سوی سماوات برد

  جان دوم را که ندانند خلق
  مصلقه ای کرد و به جانان سپرد

  صاف بد آميخته با درد می
  بر سر خم رفت و جدا شد ز درد

  يزدر سفر افتند به ھم ، ای عز
  مروزی و رازی و رومی و کرد

  خانه ء خود باز رود ھر يکی 
  اطلس کی باشد ھمتای برد

  خامش کن چون نفط، ايرا که ملک
  نام تو از دفتر گفتن سترد

  
موجوديت چنين انديشه ھايی نه تنھا شعر رودکی را در سده ھای درازی درميان مردمان زنده نگھداشته است ؛ 

چنان که  گفته شده است که شيخ ابوسعيد . رک  نيزبه شعراوتوجه داشته اندبلکه متصوفان و شاعران  بز
ابوالخيربيشتر از ھر شاعر ديگری به شعر رودکی توجه داشته و پيوسته در ھنگام وعظ ، پند و اندرز به شعر 

  . ھای او استناد می کرده است
ر رودکی  عGقمندی داشته و در غزليات به ھمينگونه عارف و شاعر بزرگ موVنا جGل الدين محمد بلخی به شع

گاھی ھم به مضامين شعر رودکی توجه نشان داده . خويش به تضمين بيت ھا و  مصراع ھايی از او پرداخته است
  . و آن را در شعر خود بيان داشته است



بار اين شعر  افزون براين موVنا  دو باری که خواسته است تا مرثيه يی برای خواجه سنايی بسرايد  در ھر دو
چنان که اين دو غزل به ترتيب در . رودکی را با تغيرات اندکی برداشته و در کنار شعر ھای خود گذاشته است

  .کليات ديوان شمس تبريزی آمده است) 402(و ) 399(صفحات
  

  غزل نخست
  گفت کسی خواجه سنايی بمرد

  مرگ چنين خواجه نه کاريست خرد
  کاه نبد، او که به بادی پريد

  ب نبد، او که به سرما فسردآ
  شانه نبود او، که به مويی شکست

  دانه نبود او،که زمينش فسرد
  گنج زری بود درين خاکدان

  کو دو جھان را به جويی می شمرد
  قالب خاکی سوی خاکی فگند

  جان و خرد سوی سماوات برد
  جان دوم را که ندانند خلق

  مغلطه گوييم به جانان سپرد
  ی می صاف در آميخت به درد

  بر سر خم رفت و جدا شد ز درد
  در سفر افتند به ھم ، ای عزيز

  زی و رازی و رومی و کردومر
  خانه ء خود باز رود ھر يکی 

  اطلس کی باشد ھمتای برد
  خاموش کن چون نقط ايرا ملک

  نام تو از دفتر گفتن سترد
  

ان غزلی است که رودکی در رثای مرادی اين غزل با تغيرات بسيار اندکی که موVنا در آن پديد آورده است،  ھم
  .سروده است

  
  
  غزل دوم 

  گفت کسی خواجه سنايی بمرد
  مرگ چنان خواجه نه کاريست خرد

  قالب خاکی به زمين باز داد
  روح طبيعی به فلک واسپرد
  ماه وجودش زغباری برست

  آب حياتش بدر آمد زدرد
  پرتو خورشيد جدا شد زتن

  ھرچه زخورشيد جدا شد فسرد
  ی انگور به می خانه رفتساق

  چونک اجل خوشهء تن را فشرد
  شد ھمگی جان مثل آفتاب

  جان شده را مرده  نبايد شمرد
  مغز تو نغز است مگر پوست مرد

  مغز نميرد مگرش دوست برد
  پوست بھل دست در آن مغز زن 



  يا بشنو قصه ء آن ترک و کرد
  کرد پی دزدی انبان  ترک 

  خرقه بپوشيد و سر و مو سترد
  

برخGف غزل نخستين که موVنا با تغير اندکی درچند واژه آن را در مجموع چنان مرثيه يی برای سنايی پذيرفته ؛ 
با اين حال موضوع شعر ھمان موضوع شعر رودکی . در غزل دوم تغيراتی  در محتوای شعر پديد آورده است 

  . است
وقتی می خواھد برای سنايی برای آن عارف  شايد اين بزرگترين ارجگزاری به شعر رودکی است که موVنا

آن قدر شعر رودکی را با ذھن و روان .بسرايد مرثيه يیبزرگ ، آن پايه گذار ادبيات عرفانی فارسی دری 
. عارفانهء خود نزديک  می يابدکه آن را چنان سروده ء خود بر می دارد و در کنار شعر ھای خويش می گذارد

  .برای  خواجه سنايی بسرايد باز ھم به ھمان شعر رودکی بر می گردد ه يیيبار دوم ھم که می خواھد مرث
غير از اين شعر رودکی يکی از آن شعر ھای است که بيشتر از يک  ھزار سال بدينسو پيوسته در ذھن و روان  

زاران اين شعر تا ھم اکنون در سوگ ھ. ھمه فارسی زبانان جھان وجود داشته و بر زبان آنان جاری بوده است
  .خوانده شده است ديگر مرادی

به ھمينگونه در مرثيه ء ديگر رودکی که در سوگ شھيد بلخی سروده است  پر است از پند و اندرز و اين که 
ما می . جھان را بايد پيمود  و مرگ روزنه يا رخنه يی است که راه ما را به سوی آن جھان جاويد باز می کند 

اين . جاودانه کی  خرد ماست . اين جاودانه گی ھمانا جاودانه گی روح ماست . م ميريم تا به جاودانه گی برسي
   .دمی باقيست آخرد ھمان تاج کرمنا است که خداوند بر سر ما نھاده  است و اين تاج  پس از مرگ نيز بر سر 

  
  کاروان شھيد رفت از پيش

  وان ما رفته گير و می انديش
  از شمار دو چشم يک تن کم

  خرد ھزاران بيشوز شمار 
  توشه ء جان خويش از او بربای

  پيش کايدت مرگ پای آگيش
  

در ميان )  از شمار خرد ھزاران بيش/ از شمار دو چشم يک تن کم( بايد ياد دھانی کرد که  بيت دوم اين مرثيه 
ل ساير بدل مردم چنان مقبوليتی يافته و چنان به گونهء گسترده ازآن استفاده می شود که ديگر خود به يک مث

اين غير از .  ايگاھی را داردجنيز چنين » مرگ چنان خواجه نه کاريست خرد« به ھمينگونه مصراع. شده است
آن است که  شمار زيادی ازبيت ھای رودکی به مانند اين بيت به يک چنين جايگاھی در ميان مردم رسيده  و سده 

  . ل استفاده می کنندھاست  که مردم  از چنان شعر ھايی به گونهء ضرب المث
  
  

  گاه واپسينن
  

يا به . در آن سری می زنی به نگاره ھای تازيی بر می خوری شعر رودکی به نگار خانه يی می ماند که ھر بار
دريای می ماند که ھر بار در آن به شنا می پردازی و تا ژرفنا فرو می روی، مرواريد ھای تازه يی را فراچنگ 

  .نگونه انديدريا ھای شفاف ھميشه ھم. يابی که اين دريا ژرفنای بيشتری دارد در ھر بار در می.می آوری
ھمين مقدار شعر باقی مانده از او نشان می دھد که شعر او گنجينه يی از انديشه ، تفکر، پند، حکمت، عشق و 

  در واپسين نگاه به ديوان. زيباييست
يک  و بر آن شدم تا اين گفتار را با ارائهء نی بر خوردمتازه يی از چنين انديشه ھای بزرگ انسا درودکی به موار

  :به پايان آورمنمونه ھايی  چنين
   

  آن که زلفين و گيسويت پيراست
  گرچه دينار يا درمش بھاست
  چون ترا ديد زرد گونه شده



  سرد گردد دلش، نه نابيناست
   .ھای ظاھریعشق در اين جا از نظر رودکی چيزی است باVتر و فرا تر از رنگ و جلوه 

دردفتر اول در داستان شاه و کنيزک  موVنا آن جا که . يک چنين انديشه يی را در مثنوی معنوی نيز می توان ديد
  :چنين گفته است

 
  چون که زشت وناخوش و رخ زرد شد

  اندک اندک در دل اوسرد شد
  عشق ھايی کز پی رنگی بود
  عشق نبود عاقبت ننگی بود

  
جھان اگر خوب ديدار ھم که باشد زشت کردار . ن چيزی نيست که بتوان بر آن تکيه کردآسايش و آسوده گی جھا 

برای شناسايی جھان بايد ھشيار بود و دل . يعنی جھان و زمان آن گونه نيست که ما ظاھراً آن را می بينيم. است
   .بيدارد داشت

  
  اين جھان پاک خواب کردار است

  آن شناسد که دلش بيدار است
  به جايگاه بد استنيکی او 

  شادی او به جای تيمار است
  چه نشينی بدين جھان ھموار

  که ھمه کار او نه ھموار است
  و چھرش خوب دانش او نه خوب

  زشت کردار و خوب ديدار است
  

؛اما نبايد چنان در عالم اسباب گم شد  به پيش برد نمی توان بدون اسبابزنده گی را اسباب است و جھان ، تنوع
وقتی دريايی را می گذری به کشتی نياز داری ؛ اما نبايد از توفانھای دريايی و .نده کی از ياد برودکه ھدف ز

توفانھا فرو رود وسر نشينان  کشتی می تواند در عمق. توفانی شود دريا می تواند. نھنگان تيز دندان غافل بود
  و.به ھم زدن در کام نھنگان در يک چشم 

  
  برکشتی عمرتکيه کم کن 

  ن نيل نشيمن نھنگ استکي
  

گونه که می نمايد آن آن  .نيرنگ استورزيدن را نمی ارزد؛ بلکه ميدان  جھان مھر از نظر رودکی چنين است که
ھمان گونه آن کسی که . نمی تواند نيک باشد، شايد در پشت پرده چيز ديگری است  نيک نيک نير.  سان نيست 

با اين ھمه رودکی مار به ميدان مبارزه با نيرنگ ھا . د برآن تکيه کردبر ھدف بد ، عمل نيکی انجام دی دھد نباي
  .فرا می خواند

  
  مھر مفگن بر اين سرای سپنج

  کين جھان پاک بازی نيرنج
  نيک او را فسانه واری شو

  سخت بتنج بد او را کمرت
  

خرد را ارزانی  گوھربه انسان . خداوند اين جھان را با ھمه نعمت ھای رنگا رنگش برای انسان آفريده است
با اين حال گاھی انسانھا . يرامون خود را بشناسد ، جھان را تسخيير کند و بھتر زنده گی کندفرموده تا خود و پ

آن را گرد می آورند و در جايی انبار می کنند . عGقه دارند نعمت ھای جھان چنان مورچه گانی تنھا به گردآوری
 بسياری ھا گويی برای آن به دنيا آمده اند تا زراندوزی کنند در حالی که. نندبی آن که بخواھند از آن استفاده ک



که می  یپس از نظر رودکی آنھا. مالوردن آکردن است نه زنده گی برای گرد  يستبرای بھتر ز زر گفته اند
   .خورند و برای ديگران می دھند، انسانھايی نيک بختی اند

  
  نيک بخت آن کسی که داد و بخورد

  بخت آن که او نخورد و نداد شور
  .انسان ھا را به داد و دھش فرا می خواند ابولقاسم فردوسی در شاھنامه نيز

  
  فريدون فرخ فرشته نبود

  به مشک و به عنبر سرشته نبود
  به داد و دھش يافت اين نيکويی

  ن تويیداد ودھش کن فريدوتو 
  

. ی ھمديگرفر خوانده می شوند و به دستگير اد گستریو د  در فرھنگ پربار فارسی دری پيوسته انسانھا به داد
  .دوستانه اين زبان پر است از چنين انديشه ھای انسان

 وبخردان او باور دارد که فرزانه گان. نمی داند وبخردان انه گانرزدر بعد ديگر رودکی جھان را جايگاه آسايش ف
اين رسم ھميشه . انددر اندوھی  ه بخردان کپس جای شگفت نيست . در سرای سپنج گاھی به داد نرسيده است

  .گی زمانه بوده است 
  

  شاد بودست از اين جھان ھر گز
  ھيچ کس، تا از او تو باشی شاد

  داد ديدست ازو به ھيچ سبب
  ھيچ فرزانه، تا توبينی داد

  
ديگران را  که رودکی را بر او ارادت و احترام زيادی بود و در مقايسه با او، یشاعر ،شھيد بلخیابوالحسن 

  :راوی می خواند
  

  شاعر شھيد و شھره فراVوی
  وان ديگران بجمله ھمه راوی

  
  :ھمين مضمون را در شعری اين گونه بيان داشته است

  
  اگر غم را چو آتش دود بودی

  جاودانه یجھان تاريک بود
  در اين گيتی سراسر گر بگردی

  شادمانه خردمندی نيابی 
  

اين جھان جايگاه شادمادمانی خرد .نمی تواند به شادمانی زيست کند ،ی دارددر جھان آن کی خردمندی و آگاھ
البته نه تنھا به اين دليل که آن ھا در زنده گی بيشترينه کمبغل و تھی دست اند؛ بلکه به اين دليل که . مندان نيست

  .اھمی داشته باشدخرد مندی با بی دردی نمی تواند زيست ب. آن کی را که خردش بيشتر است دردش نيز بيشتر
  :نی  ميرزا عبدالقادر بيدل می گويداوقتی ابوالمع

  
  ھر که پا کج می گذارد خون دل ما می خوريم

  شيشهء ناموس عالم در بغل داريم ما
  



آن جا که بدبختی و بيداد دامن گسترده است سعادت و .اوست و آگاھی ناشی از خرد اين خون دل خوردندقيقاً 
شعرشھيد درای ھر دو بعد است که .سان آگاه و خرد مند نمی تواند وجود داشته باشدشادمانی فردی برای ان

  .ھر کسی آگاه تر پر درد تر:دريک جھت تھی دستی اھل خرد و آگاھی را بيان می کند و در جھت دريافته است که
به نظر او .  رويندتی دانش و مال جھان را چنان دو گلی می داند که در يک جای در کنار ھم نمی دقيقی بلخی ح

  .آن را که زر است دانش نيست و آن را که دانش است زر نيست
  

  دانش و خواسته است نر گس و گل
  جای نشگفند به ھم که به يک 

  آن که را دانش است، خواسته نيست
  آن که را خواسته است، دانش کم

  
، نه تنھا به داد گستری می پردازدان انس . مھمترين مسالًه در زنده گی انسان دست يابی به آسايش روانی است

تا به چنين  انسان. از آن جھت که عدالت امر نيکی است؛ بلکه عدالت، عادل را نيز به آسايش روحی می رساند
شتن ھمه اگاھی ديده شده است که انسانھا با وجود د. آسايشی دست نيابد، نمی تواند از زند گی خود لذت ببرد

پايان زنده گی مستبدان، بيدادگران، چپاولگران  با زھر تلخ پشيمانی . حی داشته باشندچيز  نمی توانند آسايش رو
رودکی آسايش روحی خود را در  اتکا به خداوند  در زير چتر دين و ديانت می . و عذاب وجدانی به ھمراه است

  . يابد
  

  بيا دل و جان را به خداوند سپاريم
  اندوه درم و غم دينار نداريم

  ی دين و ديانت بفروشيمجان را زپ
  وين عمر فنا را بره غزو گزاريم

  
چنين است که فلسفه و حکمت يونان را در مقايسه باميراث بازمانده از انبيا به جوی خشک ھمانند می کنند و در 

  .ھوای جستجوی آب از اين جويبار خشک نيست
  

  مرا زمنصب تحقيق انبياست نصيب
  چه آب جويم از جوی خشک يونانی

  
اين امر بيانگر بزرگترين منش .  اين جھان ديدار روی ياران موفق خود بھشتی است و دوزخ دوری آنان استدر 

انسانی در شعر فارسی دری است که پس از رودکی شاعران بزرگ ديگری چون حافظ ،خيام ، سعدی و ديگران 
  .و ياران خود را بدانيم اشاره کرده و به ما ياد داده اند تاقدر دوستان نيز نيز به چنين ارزشھايی

  
  ھيچ شادی نيست اندر اين جھان

  بر تر از ديدار روی دوستان
  ھيچ تلخی نيست بر دل تلختر

  از فراق دوستان پر ھنر
  

ستايش فرھنگ ، خرد ، دانش، آزادی و آزاده گی در ادبيات فارسی دری از ھمان سپيده دم پيدايی تا امروز  
رودکی فرھنگ را با تمام . ادب فارسی دری پيوسته به اين امر پرداخته اند بزرگان شعر و. جايگاه بلندی دارد

يعنی وقتی پای انتخاب در ميان می آيد او دست به سوی فرھنگ دراز می کند نه به . گنج جھان برابر نمی کند
  .سوی گنج

  
  ھيچ گنجی نيست از فرھنگ به

  تا توانی رو ھوا زی گنج نه
  



. دولت ھای آزاديخواه در برابر استيGی عرب پيوند خورده است و با جنبش ھا شعر فارسی دری از ھمان آغاز
اگر در يک جھت  شکوه و جGل، طاھريان، صفاريان و سامانيان در اين شعر تازتاب دارد، در جھت ديگر اين 

ھان را اين شعر در حقيقت شا. شعر شاھان و پيشوايان را به عدالت و انسان دوستی و مروت فرا خوانده است
رودکی باور دارد که رھبر با . تشويق کرده است تا گامھای در جھت شگوفايی علم ، فرھنگ و عدالت بردارند

  .بلکه آن رابه تباھی می کشاند.صفات کGغ نمی تواند جامعه را به سوی باغ و گلستان رھبری کند
  

  ھرکرا راھبر زغن باشد
  گذر او به مرغزن باشد

  . ی مردان بزرگ نتوانسته اند تا فرزندان صالح داشته باشنداين درد بزرگيست که گاھ
  

  ای دريغا که خردمند را
  باشد فرزند و خردمند نی

  ورچه ادب دارد و دانش پدر
  حاصل ميراث به فرزند نی

  
؛ اما گاھی به اين امر نينديشيده ايم که دريوزه گر آن گاه که دست ما ھميشه از دريوزه گران روی بر می گردانيم

رودکی با بيان اين . بزرگی در درون او روشن استد وی ما دراز می کند و چيزی می خواھد  چه عذاب  ودرس
  .درد بزرگ ما رابه مروت و دستگيری فرا می خواند

  
  کسان که تلخی زھر طلب نمی دانند

  اھل سوالترش شوند و بتابند  رو ز 
  ترا که می شنوی طاقت شنيدن نيست

  ه باشد حالمرا که می طلبم خود چ
  

ان گونه که خود گفته و آن گونه که ديگران در بارهء او گفته اند، اوصGت  و ھدايای بزرگی از امرا و بزرگان 
 او نه تنھا خود به اين امر اشاره ھايی دارد؛ بلکه ديگران نير با نوع حسرت به آن اشاره . يافته است در روزگار

  .خويشتن خويش است، از اين ھمه عطايا پشيمان استوقتی رودکی با  با اين ھمه. ھايی دارند
  

  بسی نشستم با اکابر و اعيان
  بيازمودم شان اشکار و پنھانی

  نخواستم ز تمنی مگر که دستوری
  نيافتم زعطا ھا مگر پشيمانی

  
اين مصيبت در کمين نشسته . از اين مصيبت گريزی نيست. پيری در ھر کجايی و برای ھر کسی مصيبت است

معلوم می شود که رودکی با سياه کردن موی خود . ھتر است گفته شود که ما خود به سوی آن می رويمب. است
  .روی پيری را سياه می کرده است

  
  من موی خويش را نه از آن می کنم سياه

  تا باز نوجوان شوم و نوکنم گناه
  چون جام ھا به وقت مصيبت سيه کنند

  من موی از مصيبت پيری کنم سياه
چنگ و عود می نواخت و شعر ھايش را با آواز دلنشينی می خواند، اما وقتی  اين دو ھنر را با ھم رودکی 

  .مقايسه می کند، قلم را نسبت به چنگ ارج می نھند
  

  اگرچه چنگ نوازان لطيف دست بوند
  فدای دست قلم باد دست چنگ نواز



  
رودکی از نخستين . کدام يک بدتر اند. بد نيزکسی ديگری نام بد دارد و باطن  ،و باطن بد کسی نام نيک دارد

چنين افرادی منافقان اند و برای لقمه نانی . چون اين دسته، مردم را با نام نيک خود فريب می دھند. بيزار است
  .ھمه چيز حتی نام به ظاھر نيک خود را نيز دام می سازند

  
  و،خواجه،فريفته نشومبه نام نيک

  رنان راکه نام نيک تو دامست و زرق م
  کسی که دام کند نام نيک از پی نان

  يقين بدان که دامست نانش مرجان ترا
  

رودکی . خود خواھی چشم انسان را کور می سازد . منيت در ادبيات فارسی دری ھميشه يک صفت مزموم است
خوبی و ست منيت را دشمن انسان می داند و آن کسی که می خواھد با منيت زنده گی کند، ھيچگاھی نخواھد توان

  .او ھميشه در نقصان است. را در ديگران ببيند نيکی حقيقت
  

  دV تاکی ھمی جويی منی را
  چه داری دوست ھرزه دشمنی

  چرا جويی وفا از بی وفايی
  چه کوبی بيھده سرد آھنی را

  
  .؛ سفر آخری ھر کسی به سوی گورستان است دير يا زود به سراغ انسان می آيد. مرگ سرنوشت آدميست

  
  جمله صيد اين جھانيم، ای پسر 

  ما چو صعوه،مرگ برسان زغن
  ھر گلی پژمرده گردد، نه دير

  مرگ بفشارد ھمه در زير غن
  !پر از فراز وپر ازفرود. اين ھم تصويری از گردش زمانه که سخت ناھموار می گذرد

  به يک گردش به شاھنشاھی
  دھد ديھيم وتاج و گوشوارا

  توشان زير زمين فرسوده کردی
  زمين داده بريشان بر زغارا

  
گاھی که  زنده گی بزرگانی چون رودکی را مرور می کنی   می پنداری که روزگان و زمانه ھای درازی در 

به مفھوم ديگر گويی آنھا ھمهء تاريخ و ھمه چھره ھای . فاصلهء کوتاه تولد و مرگ آنان متبلور شده است
  .گوناگون زمانه را در خود متبلور ساخته اند

گذشته از اين کخه .  به گمان من رودکی خود تجسم يک دوره بزرگ سياسی و ھرھنگی زمان خود است  
برجسته ترين ويژه گھيای شعری دوره ء سامانی را می توان در شعر ھای او پيدا کرد؛ در جھت ديگر گويی ھمه 

  .استفراز و فرود و ھمه چھره ھای گوناگون زمانه ھا نيز در و تبلور پيدا کرده 
کودک ھوشمندی که روزگاری در خاموشی در کوچه ھای رودک سمرقند مشغول آموزش و بازيھای کودکانه 

  در چند سال کوتاه.است و سرود خوانان از کوچه ھا می گذرد
چشمھايش با قران آشنا می شود وبعد گنجينهء سينه اش لبريز از نور قران می گردد، به شعر سرودن می 

  .بر او فزونی می يابد تا آن جای که دربار سامانی او را به بخارا فرا می خواند ارادت مردم.پردازد
شعرش چنان کاروانی از نور و معرفت شھر ھای . او مانند عقابی رو به سوی قله ھای پيروزی بال می گشايد 

ی خورند که شاعران او را به استادی می ستايند و حسرت م. خراسان اسGمی را يکی پی ديگری در می نوردد
  .چون او نمی توانند بسرايند

  .سخنانش در گوش اميران و بزرگان گوارا ودلنشين است و دلش ميدان فراخ شادمانی وعشق



او را درسالھای  اخير زنده گی در زادگاھش می بينم اندوه گين و تھی دست، نشسته در . اما ھميشه چنينت نيست
حکمت آميز و پند آلود بر . رفتار زمانه که رفتاری دارد سخت نا ھموارھاله يی از تنھای در خود فرو  رفته و در 

  .زبان دارد
  .زمانه ھای ھزار چھره را. گويی چھره ءھمه زمانه ھا را ديده است

  .شعر می سرايد ھمه اش پند ھمه اش حکمت، ھمه اش تجربه ھايی زنده گی و زمانه
ھم روشنايی ديده وھم . ھم تاج ديده و ھم سختی. ار می گذاردآن سخنان را چنان دانه ھای مرواريد به ما به يادگ

  .تارکی
در چشم ھايش ديگر آن نور ودرخشش نيست، اما خانهء دلش ھمچنان روشن است و در روشنايی او جھان را 

  !می بيند
از  او يکی. او ھرچه گفته چه عاشقانه، چه پند و حکمت و چه زيبايی، ھمه اش بر خاسته از تجربه ھای اوست

آن شاعران بزرگ فارسی دری در دوران سامانيان است که به بيان تجربه ھای خود از زنده گی بسيار اھميت 
چون . ما می دانيم که اين امر يکی از پايه يی ترين  مساله در شعر است. ميدھد و با خويشتن خويش تعھد دارد 

که از شعر گريخته و بعد از دور به آن تماشايی آن ھايی که از خود می گريزند وشعر می سرايند مانند آن است 
  ! داشته اند

  
  
  

  رودکی پاره يی از واژگان در شعرمفاھيم 
  
  
  آويخته،آويزان):وَ (آونگ -
  يک چشم): اَ وَ (اعور -
  .مشتق از انگشت،شاخی که خرمن را با آن باد کنند:انگشته -
  از فعل تنجيدن به معنای در ھم فشردن) بِ تَ (بتنج -
  بانگ آھسته:کبانگ -
  به رنگ بسد ،به رنگ مرجان)::بُ  سّ ( بسدين -
  مرجان  :بسد -
  آگيشيدن به معنای آويختن پای بست،آگيش از فعل:پای آگيش -
  ھدھد:پوپک -
  نام شھر وناحيه يی در مرز ترکستان چين،طراز ھم نوشته اند):تَ (تراز -
  زنی که تنھا بر شوی آرام نکند، روسپی:جاف جاف -
ظرفی که درآن انگور بريزند ولگد کنند تا آبش گرفته شود ودر خم بريزند برای ساختن شراب، :)چَ خُ (چرخشت -

  چرخست نيز گفته اند
  حجاب، پرده:حجيب -
  رنگ حنا):خَ (خضيب -
  کدبانو):خَ (خديش -
  ظرف): خَ ( خنور -
  نمناک:رطيب -
  رام کنندهءاسب، تربيت کنندهء اسب:رايض -
  جيوه):بَ زَ (زيبق -
  زود خشم، تيز قھر) غَ وسَ ( زود غرس -
پرندهءھمانند زاغ و کوچکتر از آن، جانوران کوچک ھمانند موش را شکار می کند، غليواچ نيز ) زَغَ (زغن -

گفته اند، درزبان گفتار در ولسوالی کشم بدخشان غليواچ را غليماچ گويند که چوچه ھای مرغ خانه گی را و 
  .شکار می کندچرنده گان کوچک ديگر و موش را 



انگ بزغاره، ژغاره، نانی که از جواری و ارزن می سازند، به معنای سختی، محنت، فرياد وفغان و ): رَ ( زغار -
  بلند نيز آمده است

  ارژنگ،ارتنگ،کتاب معروف مانی):ژَ (ژنگ -
  نامهء که برای دلجويی کسی می نويسند:سخای نامه -
  انديشه:سگال -
  راخورچراگاه،چ) سِِ◌ُ◌ پَ ( سپنج -
  ازفعل سگاليدن، انديشه کردن): سِ لُ (سگالش -
  شلک ، گل وVی سيه رنگ):شَ سکون ک(شلکا -
  گنجشک کوچک، ھرپرندهء به اندازهء گنجشک): صَ وَ (صعوه -
  تير) غَ (غن -
  خشم،قھر: )غَ رَ (غرس -
خهء شاھر درخت دراز گسترده شاخ ، ھر شاخ که برای تير و کمان بريده باشند،  ):قَ (قضيب -

  .،قضيب در حالت مصدربه معنای تازيانه زدن، سوار شدن ناقه پيش از رام شدن آن استدرخت،شاخهءبريده
  شتر باز ايستاده از شير):قَ (قصيب

  .اسب تاتاری سست رو، ستور آھسته رو): سَ (کوسج -
  نادان،ابله ، بی عقل:کانا -
  بی عقلی ، نادانی: کانايی -
  بوزينه ، ميمون: )کَ (کبی -
  غمگين ، اندوھناک):کَ (کئيب -
  قسر، عمارت بلند، عمارت مجلل در خارج شھر):به سکون ش(کوشک -
  نشاط وشادی:کوری -
  کوسج -
راوی به کسی گفته می شد که شعر ھای شاعری . نام راوی شعر رودکی، گاھی نام او را ماج نيز گفته اند:مج -

  . ندرا درحافظه می داشت ودر  موقع ضرورت با آواز می خوا
  موی پيچيده):مَ غُ (مرغول -
نفت انداز، کسی که در جنگ ھای چيز ھای نفت آلود را جھت آتش زدن به سنگر و قGع دشمن می ): نَ (نفاط -

  .انداخت
  گورستان )مَ زَ (مرغزن -
  نبيد، شراب،شراب خرما،شراب انگور): نَ ( نبيذ -
  يک دنده : يک پھلو -
  ھرگز)یَ گَ(يرگس -
  اله، تگرگژ):یَ چَ (يخچه -

  
  

  :منابع و سرچشمه ھا
  
  1376براگينسکی، انتشارات نگاه، چاپ دوم، .ديوان رودکی سمرقندی،بر اساس نسخهء سعيد نفيسی،ی -*
  1382افغانستان درمسيرتاريخ، ميرغGم محمد غبار،ج اول،بنگاه نشراتی ميوند،چاپ دوم، -*
ارات وزارت اطGعات وفرھنگ جمھوی صور خيال درشعر فارسی،دکترمحمد رضاشفيعی کدکنی،انتش -*

  1368افغانستان،
  1368شعرالعجم،عGمه شبلی نعمانی،ترجمهءسيد محمدتقی فخرداعی گيGنی،ج اول، دنيای کتاب، چاپ سوم، -*
  1384،حنجرهء سبز غزل،پوھنوال شجاع الدين خراسانی،وزارت تحصيGت عالی، چاپ اول -*
  1381شارات فردوس،چاپ نھم،انواع ادبی، دکتر سيروس شميسا، انت -*
  1375از گذشتهء ادبی ايران، دکتر عبدالحسين زرين کوب، انتشارات بين المللی الھدی، چاپ اول، -*
  1350سخن وسخنوران،بديع الزمان فروزانفر، انتشارات خوارزمی،چاپ دوم، -*



  1371فرھنگ فارسی عميد،حسن عميد، انتشارات اميرکبير،چاپ ھشتم ،  -*
  1372اول، انتشارات فردوس،لدادبيات در ايران،دکتر ذبيح الله صفا،جتاريخ  -*
  1361چاپ دوم،کميتهء دولتی طبع و نشر، ھان بينی ھا، احسان طبری،دربارهءج رخی برسيھاب -*
بر اساس نسخهء قونيه، به تصحيح وپيشگفتار عبدالکريم مثنوی معنوی،موVنا جGل الدين محمدبلخی، -*

  1380وفرھنگی،چاپ ششم، سروش،انشارات علمی
  1351انتشارات امير کبير، چاپ چھارم،ديوان کبير شمس، موVنا جGل الدين محمدبلخی، کليات -*
  1377انتشارات وچاپ دانشگاه تھران، چاپ دوم، تاليف علی اکبر دھخدا،لغت نامه ء دھخدا، -*
  1382وم،شاھنامهء فردوسی،ابوالقاسم فردوسی، انتشارات انديشهء علم،چاپ س -*
چھارمقاله، نظامی عروضی سمرقندی،تصحيح عGمه قزوينی، به اھتمام دکتر محمد معين، انتشارات  -*

  1375جامی،
  ديوان حافظ ، به تصحيح بھاءالدينخرمشاھی ، انتشارات دبستان، چاپ   -*

 1384اول، 
 

  1387جدی 
  2009جنوری 

  کابل  - قرغه 
 


